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ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمینه های تأسیس 
سلسلۀ قراختاییان کرمان*

جمشید روستا1

چكیده 
از اوایل قرن ششم قمری )12م( برخی از بازماندگان امپراتوری لیائو ـ که در چین از قوم مهاجم جورچن یا جورجت شکست خورده بودند ـ به 
سمت نواحی غربی گریختند و به زودی توانستند به رهبری فردی با نام یلوتاشه یک امپراتوری با نام لیائوی غربی یا قراختاییان در آسیای میانه 
و ترکستان ایجاد کنند )1130م( آنان به همین اکتفا نکردند بلکه با ادامه حرکت به سمت نواحی غربی با دولت های مسلمان قراخانی، سلجوقی، 
خوارزمشاهی و غوری همسایه شدند و به زودی با شکست دادن قراخانیان آنان را خراجگزار خود کرده و دولت های غوری و سلجوقی را هم در 
چندین درگیری در هم شکستند. آتسز خوارزمشاه نیز خود را مطیع آنان ساخت و خراجگزار آنان شد. از این زمان تا بیش از 70 سال بعد ایلچیان 
قراختایی از جانب گورخان های قراختایی به دربار خوارزمشاهیان وارد می شدند و خراج معهود را دریافت می کردند. براق و برادرش خمتبور تاینگو 
نیز دو تن از همین ایلچیان بودند که به دربار خوارزمشاهیان راه یافتند. اینان مدت ها در دربار خوارزمشاهیان حضور داشتند. هجوم مغول به ایران 
و حوادثی که طی آن پیش آمد، پای براق را به کرمان کشانید و در آنجا سلسلۀ قراختاییان کرمان را بنیان نهاد. در این مقاله، سعی بر آن است 
تا مبتنی بر روش تحلیل تاریخی، مسألۀ حضور ایلچیانی که از سوی گورخان های قراختایی به جانب خوارزمشاهیان فرستاده می شدند؛ با در نظر 
داشتن چگونگی حضور آنان در پیرامون مرزهای اسلامی، روابط آنان با دولت خوارزمشاهی و در نتیجه حضور براق حاجب و برادرش خمتبور 

تاینگو در دربار خوارزمشاهیان بررسی شود. این امر سرانجام به حرکت قراختائیان به کرمان و تأسیس حکومت قراختایی در این دیار انجامید.
واژگان کلیدی: دولت قراختایی، ایلچیان قراختایی، دولت خوارزمشاهی، براق حاجب، قراختاییان کرمان.

Qara-khitai Ambassadors in the Kharezmshahids’ Court; 
Formation of theQara-khitai Dynasty in Kerman
Jamshid Roosta2

Abstract
From early sixth century A.H. (12 A.D), some descendants of the Chinese Empire Liao, who had 

been defeated by Jorchen or Jorjet tribe, fled towards the west, and – led by someone named Yelo-Dashi 
– managed to establish an empire called Western Liao or Qara-khitaiin in Central Asia and Turkestan 
(1130 A.D). Yet, as if that was not good enough, they contined to move west, thus becoming neighbors 
with Muslim states including the Qara-khanid, the Seljuks, the Kharezmshahids and the Ghorids. They 
soon defeated the Qara-khanids, making them their tributary. They also crushed the Ghorids and 
the Seljuks after a series of combats. In fact, it was AtsizKharezm shah who paid tribute to them in 
acknowledgement of his subjugation. For more than seventy years after that, Qara-khitaiAmbassadors 
from Gurkhan came to the court of the Kharezmshahids to receive the promised tribute. For instance, 
Borough and his brother, KhemtaborTayangu, were two of such ambassadors who found their ways into 
the court of the Kharezmshahids, and attended there for years. Mongol invasions of Iran and the events 
that took place in the course of such invasions opened Borough’s way to Kerman where he founded the 
Qara-khitai dynasty of Kerman. The present paper, through a historical analysis, addresses the issue 
of the presence of Qara-khitai Ambassadors from Gurkhan in the Kharezmshahids’ court, considering 
the why and how of such presence on the Islamic frontiers, their relationship with the Kharazmshahids 
as well as Bourough and his brother’s attendence at the court of Kharezm shah. It was such feats that 
eventually led to Qara-khitai’s settlement and the establishment of the Qara-khitai state in Kerman.
Key Words: Qara-khitai Dynasty, Qara-khitai Ambassadors, Kharezmshahids, Borough, The Qara-

khitais of Kerman
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مقدمه
قراختاییان کرمان، مدت زمانی بیش از 80 سال بر کرمان حکومت کردند )704 ـ 619 ق / 1306 ـ 
ــورش مغولان به دیگر بخش های ایران و حکومت ایلخانان  ــن دوره که هم زمان با ی 1122م( و در ای
ــان را فراهم آوردند.  ــاری و فرهنگی کرم ــد و رونق تج ــران بود، زمینه های رش ــان( در ای )هولاکویی
ــاخت عمارات خیریۀ وقفی، شایان  ــلمان به ویژه در حوزۀ موقوفات و س اقدامات این حکمرانانِ نومس
ــت. در دوران فرمانروایی برخی از حکمرانان این دولت به ویژه دوران حکومت عصمت الدنیا  توجه اس
ــت. بناهای خیریۀ وقفی  ــمگیر یاف ــن قتلغ ترکان )ترکان خاتون(، تجارت در کرمان رونقی چش و الدی
ــت و علاوه بر ساخت وساز مراکز علمی، دینی، درمانی  ــهرت فراوان داش ترکان خاتون، در آن دوره ش
و... بازار و تجارت خانه های کرمان محلی برای سهولت کار تجار و کاروانیان، بنا شده بود و جاده های 
کرمان، سیستان، سند و راه آبی خلیج فارس رونق فراوان داشت. پژوهش های بسیاری دربارۀ حکومت 
قراختاییان کرمان و کوشش های اقتصادی و علمی در آن دوره انجام شده است، اما برخی از تحولات 
پیش از این دورۀ شکوفا مورد تأمل قرار نگرفته است، از آن میان: 1. حضور قراختاییان در ماوراءالنهر 
ــط قراختاییان 4.  ــدن این دولت ها توس ــلمان 3. نحوۀ خراج گزار ش 2. درگیری آنها با دولت های مس
ــلمان برای جمع آوری و انتقال  ــالۀ ایلچیان قراختایی به دربار این دولت های مس چگونگی ورود هرس
خراج به درگاه گورخان 5. زمان ورود براق و برادرش، خمتبور، به دربار خوارزمشاهی 6. سرگذشت آنان 

در دربار خوارزمشاهیان و سرانجام چگونگی ورودشان به کرمان و ایجاد یک دولت در این ولایت. 
نوشتار حاضر قصد دارد حضور قراختاییان در شرق ایران را برای بررسی چگونگی حضور برخی 
ــل و تبیین قرار دهد. برای این منظور  ــاهیان، مورد تحلی ــان به عنوان ایلچی در دربار خوارزمش از آن
ــخص براق حاجب مورد بررسی  ــخ به چند پرسش تاریخ قراختاییان و به ویژه ش ــتی برای پاس بایس
قرار گیرد: براق حاجب، مؤسس سلسلۀ قراختاییان کرمان، که بود؟ از جانب کدام گورخان قراختایی، 
ــفرایی از جانب  ــت؟ آیا پیش از وی نیز س ــاهیان راه یاف ــه هدفی و چگونه به دربار خوارزمش ــا چ ب
ــاهیان فرستاده شده  ــلمان و به ویژه دولت خوارزمش گورخان های قراختایی به دربار دولت های مس
بودند؟ وی و برادرش در دربار گورخان، چه مقام و منصبی داشتند و بعد از ورود به دربار خوارزمشاه، 

چه مقام و منصبی یافتند؟

آشنایی با قوم قراختایی
ــده نام های دیگری نیز دارد.  در ابتدای امر باید بیان کرد قومی که با نام قراختایی نامیده ش
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ــی، عربی، انگلیسی، چینی و ترکی(  نام قوم قراختایی در منابع گوناگون )به زبان های فارس
به صورت های متفاوتی ارائه شده است. در منابع فارسی یا کتاب هایی که از زبان های دیگر 
به زبان فارسی ترجمه شده اند نام های دیگری از قوم قراختایی به چشم می آید. برای مثال: 
قره  ـ خطای قره ـ کیدانیان،3 ختائیان،4 ختای5 مغول های ختائی6 و کی تان ها.7 نویسندگان 
ــون9 نامیده اند. راجع به نژاد این قوم نیز نظرات  ــان، این قوم را خطا 8 یا القراخطائی عرب زب
ــراج جوزجانی و فواد عبدالمعطی الصیاد، این  ــت. قاضی منهاج س مختلفی ارائه گردیده اس
ــراج در این باره می نویسد: »ثقات، چنین روایت کرده اند،  ــته اند. منهاج س قوم را ترك دانس
ــرق، به حدود  ــود که قبایل قره خطاء از بلاد چین و دیار مش ــه اول( خروجِ ترك، آن ب )ک
ــاغون11 بیرون آمدند.«12 اما محققان اروپایی  همچون رنه گروسه، ساندرز،  قیالیق10 و بلاس
ــه می نویسد: کی تان ها یا  ــورث، این قوم را مغولی می دانند. گروس ــرون و باس موریس پرش
ــاخه و شعبه ای از زبان مغولی  ــتند. زبان آنها نیز ش قراختاییان »به خانوادۀ مغولی تعلق داش

3. منهاج الدین بن عثمان بن سراج الدین جوزجانی، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی )کابل: انجمن تاریخ افغانستان، 
1343(، ص 94.

4. عزالدین ابن اثیر، تاریخ کامل، ترجمه ابوالقاسم حالت )تهران: علمی، 1355(، ص 15.
5. عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشا، ج1، به سعی محمد قزوینی )تهران: دنیای کتاب، 1382(، ص 75 و صفحات متعدد کتاب.

6. موریس پرشرون، چنگیزخان، ترجمه علی اقبالی )تهران: جاویدان، 1369( ص 79. 
7. ادموند کلیفورد باسورث و دیگران، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، ج5 )تهران: امیرکبیر، 1379(، ص 148.

8. حسن الامین، المغول بین الوثنیه و النصرنیه و الاسلام )بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1993م(، ص 38.
9. فواد عبدالمعطی الصیاد، المغول فی التاریخ )بیروت: دارالنهضه العربیه، 1970م(، ص 22. در منابع انگلیسی ـ که برخی از آنها 

از منابع چینی و ترکی، کمک گرفته اند ـ نیز آنان را چنین نامیده اند:
QARA KHITAI، Kara ـ Khitai Khanate، western Liao، Xi Liao وHala Qidan

برای آگاهی بیشتر در این باره، نک: جمشید روستا، »تحلیلی بر چگونگی شکل گیری دولت قراختایی،« )اصفهان: مجله دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان )ویژه تاریخ( شماره، 53، ص95؛ نیز نک:

 Michal Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History, (Cambridge University Press, 2005), 
p1.

10. قیالیق، که در منابعی همچون طبقات ناصری، العبر، تاریخ مختصر الدول و همچنین ترکستان نامه بارتولد، به اشکال دیگری 
همچون قیالق، غیالیق، قیالیغ، غیالغ، غیالیغ نیز آورده شده، شهری بوده در هشت منزلی شهر المالیغ و به قول بارتولد: »محتملًا 
همانجایی است که روبروك، زیباترین جلگه هایش می خواند«؛ بارتولد، و. و. ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز )تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران، 1352(، ص 842. المالیغ نیز که در نزهۀ القلوب بصورت المالیق و در حبیب السیر بصورت المالیق و المالیغ آمده است شهری 

در ترکستان بوده است. همان شهری که امروزه آلماآتا خوانده شده و پایتخت قزاقستان است. 
11. بلَاساغون )نام های دیگر: بلاسغون، بلاساقون( شهری کهن در سغد بود که بعدها از تختگاه های خاقان های ترك آسیای 

میانه شد و بازمانده های آن در محدودۀ قرقیزستان کنونی قرار دارد.
12. جوزجانی، ص94 .
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ــورث نیز همین نظر را دارد: »از لحاظ قومی، قراختائیان به احتمال زیاد مغول  بود.«13 باس
بودند.« 14و یا قول موریس پرشرون که می گوید: »مغول های ختایی هم نژاد و هم فرهنگ 
ــرزمین مرکزی [آسیای مرکزی] روی آورده بودند، از هر جهت آن را  که از بیرون بدین س
ــت که بارتولد، فقط به غیرچینی نامیدن  رو به رونق و توانگری بردند.«15 این در حالی اس
دودمان لیائو اکتفا کرده و مشخص نمی سازد که این دودمان از چه نژادی بوده است؛16 و یا 
برتشنایدر نیز لفظ قراختای را دارای ریشه ای مغولی یا ترکی می داند، اما مشخص نمی کند 
ــت.17 در هر حال این قوم  ــن قوم به کدام یک از دو نژادِ ترك یا مغول نزدیک تر اس ــه ای ک
ترکی ـ مغولی ابتدا در مرزهای چین شمالی ـ که مسلمانان آن را ختا می نامیدند ـ مستقر 
ــته بودند با حمله بر قلمرو  ــده 4 ق( توانس ــده 10 میلادی )س بودند. اجداد آنان از اوایل س
امپراتوری تانگ،18 این امپراتوری را شکست داده و خود، یک امپراتوری وسیع با نام لیائو یا 
کیتان19 تشکیل دهند که این امپراتوری بیش از دو سده دوام داشت. اما از اوایل دهۀ دوم 
ــده 6 ق( قوم جدیدی با نام جورچن یا جورجت پیدا شده و به زودی  ــدۀ 12 میلادی )س س
ــد. در اثر این درگیری، قومِ تازه واردِ جورچن، توانست  میان این دو دولت، درگیری ایجاد ش
دولت لیائو را شکست داده و بقایای آن را از چین، عقب راند. از این زمان بقایای امپراتوری 
ــوی نواحی غربی حرکت کردند. آنان اگرچه در لشکرکشی  ــی، به س لیائو طی دو لشکرکش
ــی دوم تحت رهبری  ــدند اما در لشکرکش ــت خورده و تارومار ش ــان شکس اول از قراخانی
ــیای مرکزی  ــوی نواحی غربی تر حرکت کرده و در نواحی آس ــه به س فردی به نام یلوتاش

13. رنه گروسه، امپراطوری صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده )تهران: علمی و فرهنگی، 1379(، ص 226.
14. باسورث، ص 148.
15. پرشرون، ص 179.

16. و.و بارتولد، تاریخ ترکان آسیای میانه، ترجمه غفاری حسینی )تهران: طوس، 1376(، ص 141.
17. امیلی برتشنایدر، ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه، ترجمه و تحقیق هاشم رجب زاده )تهران: 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1381( ص 236. 
18. امپراتوری تانگ )Tang(: پیش از ایجاد امپراتوری تانگ، سلسله ای با نام سایی )Sui( بر چین حکم می راند اما در اوایل قرن 
هفتم میلادی این سلسله از طرف مهاجمان ترك، مورد تهاجم قرار گرفت. این تهاجم، امپراتوری سایی را در هم شکست. همزمان 
 )Liyuan( با تهاجم ترکان به امپراتوری سایی، شورشی داخلی نیز علیه آنان رخ داد که فرماندهی این شورش را فردی با نام لی یوان
بر عهده داشت. وی توانست دولت در حال احتضار سایی را در سال 618 میلادی شکست داده و خود سلسله ای جدید با نام تانگ 
بنیان نهد. جانشینان وی توانستند قلمرو چین را بیش از پیش در سمت شمال توسعه دهند، به طوری که مرزهایشان در مجاورت 
سرزمین های ایران )اواخر عهد ساسانی( و هند قرار گرفت. پایتخت این دولت، شهر چانگ آن بود؛ نک: عبدالرسول خیراندیش، تاریخ 

جهان )تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: 1383(، ص 84 ـ 83.
19. Kitan
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ــتقرار یافتند. این قوم تازه وارد، کم کم از اواخر دهۀ 520 قمری به مرزهای شمال شرقی  اس
ــاکن در سرزمین  ــت که با دولت های س ــدند و از این زمان به بعد اس ایران زمین نزدیک ش
ایران همچون قراخانیان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهیان همجوار گردیده و به زودی 
ــت ـ شکل می گیرد. مورّخان مسلمان  ــتانه اس نیز روابط آنها ـ که گاه خصمانه و گاه دوس
ــی از آنان تحت عنوان سی  اینان را قراختایی نامیدند؛ در حالی که در منابع چینی و انگلیس

لیائو و لیائوی غربی یاد شده است.20 

حضور ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان
ــده و لقب گورخان )خان خانان( یافته بود ـ نه تنها  ــیار قدرتمند ش ــه ـ که بس به این ترتیب یلوتاش
توانست قوم خود را در آسیای میانه ساکن سازد، بلکه به این نیز اکتفا نکرد و به زودی حرکت خود 
ــلامی، درگیری های خود را با  ــمت نواحی غربی را ادامه داد و با حضور در اطراف مرزهای اس به س
دولت های مسلمان قراخانی، سلجوقی و خوارزمشاهی آغاز کرد. وی در نخستین گام دولت قراخانی 
را شکست داده و خراج گزار خویش ساخت. در دومین گام سلطان سنجر سلجوقی را در نبرد قطوان 
ــختی درهم کوبید. اما راجع به خوارزمشاهیان باید گفت که همزمان  ــال 536 ق/ 1141م( به س )س
ــلجوقیان، در خوارزم شخصی  ــلامی و درگیری با قراخانیان و س با تهاجم قراختاییان به مرزهای اس
ــت. این فرد اگرچه با حکم سلطان  ــتگین’ مقام خوارزمشاهی داش ــز بن محمد بن انوش به نام ‘آتس
ــاهی، عَلمَ  ــیدن به مقام خوارزمش ــنجر، امارت خوارزم یافته بود ولی بعد از ورود به خوارزم و رس س
ــته و مدام نافرمانی کرد. چندین بار با میانجیگری بزرگان، میان این دو، صلح برقرار  طغیان برافراش
ــته و عصیان می کرد. همزمان با این درگیری ها بود  ــز بود که عهد شکس گردید ولی هر بار این آتس
ــنجر را شکست داده و به فرماندهی فردی به نام ‘اربوز’ به سوی ممالک  ــلطان س که قراختاییان، س
ــیاری از خوارزم را غارت کردند. آتسز که اوضاع را چنین دید،  ــرازیر شده و مناطق بس خوارزم نیز س
تقاضای صلح کرد و پذیرفت که سالیانه خراجی معادل سی هزار دینار به گورخان قراختایی بپردازد. 
ــتاد تا رساتیق آن را نهب و تاراج  »]گورخان[، اربوز را که صاحب جیشِ او بود به جانب خوارزم فرس
کرد و کُشش بسیار، آتسز خوارزمشاه به نزدیک اربوز فرستاد و قبول اطاعت او کرد و سی هزار دینار 
ــال بعد از اجناس و مواشی بدو می رساند. اربوز بدین مصالحت  ــال به س زر مواضعه قبول کرد که س

20. روستا، ص 93. 
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بازگشت.«21 آتسز از سال 522 تا 551 قمری یعنی نزدیک به سی سال، مقام خوارزمشاهی داشت. 
ــد خراجی  ــال 536 قمری ـ که برای اولین بار با قراختاییان مواجه گردید 23 ـ مجبور ش 22 وی از س

سالیانه به آنان بپردازد. این روندِ پرداخت خراج تا زمان مرگ آتسز ادامه یافت و هر سال فرستادگان 
ــز  ــده و خراج مذکور را مطالبه می نمودند. آتس ــاه آم ــوی گورخان قراختایی به دربار خوارزمش از س
خوارزمشاه تا هنگام مرگ یعنی سال 551 قمری این خراج سالیانه را پرداخت می نمود و از درگیری 
ــکار می گردد که اولین فرستادۀ گورخان قراختایی به  ــت. به این ترتیب آش با قراختاییان پرهیز داش
ــت که جوینی او را اربوز می نامد. البته یادآوری این نکته نیز الزامی  ــاهیان فردی اس دربار خوارزمش
ــپاه گورخان بوده که با  ــه نبوده بلکه وی سردار س ــفیرِ گورخان یلوتاش ــت که اربوز، ایلچی یا س اس
ــپاهیان قراختایی برای غارت خوارزم آمده است اما با آتسز دیدار داشته و خوارزمشاه را خراج گزار  س
ــت. بی شک از سال 537 تا 551 )یعنی دوران چهارده سالۀ باقی مانده از حکومت  ــه ساخته اس یلوتاش
ــته اند چرا که آتسز هر ساله این  ــاله ایلچیان به دربار وی آمده و خراج دریافت می داش ــز( هر س آتس
خراج را پرداخت می نمود و از درگیری با گورخان پرهیز داشت. اما اینکه این ایلچیان چه نام داشتند 
ــز، آنچه به طور بارزی  ــت. در نگاهی اجمالی به دوران امارت آتس ــچ منبعی ذکر نگردیده اس در هی
ــت. به این ترتیب که از یک  ــیار وی با حکومت های اطراف اس خودنمایی می کند درگیری های بس
طرف، مدام با سلطان سنجر سلجوقی درگیر است و پس از اسیر شدنِ سلطان سنجر به دست ترکان 
ــمال نیز ترکانی که  ــمت ش ــز با این غزها آغاز می گردد. از طرفی دیگر یعنی از س غُز، درگیری آتس
ــتند، مدام به خوارزم حمله می کردند و آتسز، مجبور بود به جنگ با آنان  ــهرت داش به نام ‘بوزقیر’ ش

21. جوینی، ج2، ص 88.
22. »قطب الدین در سنه اثنین و عشرین و خمس مائه وفات یافت و پسرش آتسز به شرایط خوارزمشاهی قیام نمود... و مرگ 
آتسز در سنه احدی و خمسین و خمس مائه بود.« محمد بن علی بن محمد شبانکاره ای، مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث 

)تهران: امیرکبیر، 1363(، ص 136 ـ 134.
23. یادآوری این نکته که بارتولد نیز در ترکستان نامه به آن اشاره داشته، ضروری است که »گمان نمی رود حملۀ قراختاییان به 
خراسان بی درنگ پس از پیکار قطوان، وقوع یافته باشد، زیرا که در ماه اکتبر ]اواسط پاییز[ آن سال ]536 ق[، آتسز را با لشکر در 
خراسان می بینیم که می کوشد از شکست سنجر، منافعی برای خویشتن کسب کند.« بارتولد، ص688. البته از لحن گفتار جوینی نیز 
چنین برمی آید که نباید حملۀ قراختاییان به خوارزم، بلافاصله پس از نبرد قطوان بوده باشد. جوینی در جایی دیگر نیز به این موضوع 
اشاره داشته و چنین بیان می دارد که: »... چون سلطان سنجر در سنه ست و ثلثین و خمسمایه در مصاف ختای بر در سمرقند شکسته 
شد و منهزم به بلخ آمد و آن حکایت مشهورست آتسز در اثنای این حالات انتهاز فرصت جست و به مرو آمد و قتل و غارت بسیار کرد 
و به خوارزم بازگشت...« )همان، ص 5( بدین ترتیب و با توجه به اشاره جوینی به تأمل گورخان قراختایی برای تجدید قوا و فراهم 
ساختن ارتش بیشتر، امکان دارد که حمله به خوارزم یک سال بعد یعنی در سال 537 صورت گرفته و به ترتیب خراج گزار شدن آتسز 

و خوارزمشاهیان از آن سال شروع شده باشد.
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ــرق نیز دولت غوریان در حال گسترش اقتدار بود. این درگیری ها سبب گردید  ــمت ش بپردازد. در س
که آتسز نتواند نیروی عظیمی را برای صف آرایی در مقابل قراختاییان فراهم بکند و لذا مصلحت را 
ــالیانه را به ایلچیان گورخان پرداخت نماید و از هجوم دشمنی بسیار  در آن می دید تا همان خراج س

پرقدرت در امان باشد.24
ــید. راجع به نحوۀ روابط وی با  ــاهی به پسرش ایل ارسلان رس ــز، مقام خوارزمش اما بعد از آتس
ــدر، خراج گزار گورخان قراختایی بود. این موضوع را  ــان باید گفت که او نیز در ابتدا مانند پ قراختایی
می توان از سخنان منهاج سراج نیز دریافت: »... و جملۀ ممالک پدر را در تصرف آورد، و با خلق عدل 
و احسان کرد، و با کفار قراخطا مالی که هر سال بدادی، عهد پیوست.«25 در مدت دو سال آغازین 
امارت ایل ارسلان، از سال 551 تا 553 قمری، این نوع رابطه ادامه داشت. یعنی ایل ارسلان نیز مثل 
پدر، خراج گزار قراختاییان بود و با پذیرش ایلچیان گورخان به دربار، خراج سالیانه را به آنها پرداخت 
ــمرقند که فردی به نام ‘جلال الدین علی بن حسین’ بود  ــال 553 قمری حاکم س می نمود. اما در س
ــرکوب این فرد راهی سمرقند  ــلان، سپاهی فراهم آورده و برای س ــت. ایل ارس عَلمَ طغیان برافراش
ــنیدن خبر حملۀ ایل ارسلان، از صحرانشینان که قراختاییان نیز  ــمرقند به محض ش گردید. حاکم س
ــرداران خود به نام ‘ایلک ترکان’26  ــت. گورخان قراختایی نیز یکی از س جزو آنان بودند، کمک خواس
را با ده هزار سوار به حمایت از جلال الدین علی بن حسین فرستاد. دو سپاه در سمرقند رودررو قرار 
ــپاهیان قراختایی با مشاهدۀ شمار بسیار زیاد نیروی خوارزمشاه دچار ترس و اضطراب  گرفتند اما س
ــمرقند، پادرمیانی کردند و تقاضای صلح نمودند. به این  ــید که بزرگان س ــدند و کار به جایی کش ش
ــاهیان در مقابل قراختاییان در زمان ایل ارسلان شکل  ترتیب می توان گفت اولین پیروزی خوارزمش
گرفت. »... و [ایل ارسلان] بازگشت به خوارزم و در آن سال عزیمت ماوراءالنهر کرد و روی به لشکر 

ختا نهاد و فتحی نامدار کرد و هیبت او در دل ها نشست.«27 
به نظر می رسد ایل ارسلان با وجود این پیروزی بر قراختاییان، باز نیز خراج سالیانۀ معهود را به 
ــت چون نه در کتاب جهانگشای جوینی و نه در سایر منابع،  ایلچیان قراختایی پرداخت می نموده اس
ــط ایل ارسلان نیامده است و از طرف دیگر چند سال بعد،  ــخنی در مورد عدم پرداخت خراج، توس س
ــلان مغلوب گردید.  ــلان و قراختاییان رخ داد که در این جنگ، ایل ارس ــگ دیگری بین ایل ارس جن

24. اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی، تاریخ خوارزمشاهیان )تهران: سمت، 1380(، ص 75 ـ 74.
25. جوزجانی، ص 300.

26. جوینی )ص 15( این فرد را ایلک ترکمان می نامد. 
27. شبانکاره ای، ص 136.
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ــهور سنۀ  ــد: »در ش دربارۀ تاریخ این جنگ نظرات متناقضی وجود دارد. جوینی در این باره می نویس
ــاختند بر قصد او [ایل ارسلا ]،  ــم ختای و ماوراءالنهر جمعیتی شگرف س ــتین و خمسمایه از حش س
ــان بشنید مستعد حرب گشت...«28 جوینی زمان جنگ را سال560 قمری می داند در  چون آوازۀ ایش
ــال 567 قمری آورده است.29 به هر حال در این زمان،  حالی که ابن اثیر این واقعه را جزو حوادث س
ــکری به سوی آمویه فرستاد تا  ــلان یکی از فرماندهان خود به نام ‘عیاربک’ را در رأس لش ایل ارس
ــتند با حمله ای  ــه جنگ بپردازد. اما در نبرد، این قراختاییان بودند که توانس ــا با قراختاییان ب در آنج
ــا سپاه خوارزمی را عقب رانده و فرمانده ی آنان را به اسارت گیرند. به این ترتیب خوارزمیان  برق آس
ــتند. جوینی بیان می دارد که ایل ارسلان پس از این لشکرکشی، بیمار  ــت خورده و عقب نشس شکس
گردیده و در نوزدهم رجب همین سال )560 ق( درگذشت.30 اما ابن اثیر فوت ایل ارسلان را در سال 

568 قمری ذکر می کند.31
ــت. اما برادر  ــاه، بر تخت سلطنت نشس ــر کوچک وی، سلطانش ــلان، پس پس از مرگ ایل ارس
بزرگ تر او یعنی تکش، از پذیرفتن این امر خودداری کرد و به نزد قراختاییان گریخت. در آن زمان، 
ــه بود و  ــت )این ملکه، دختر یلوتاش ــت داش دختر گورخان قراختایی، زمام امور قراختاییان را به دس
ــت(. تکش، ملکۀ قراختایی را به خزاین و اموال خوارزم، وعده داد و با وی  ــووان32 نام داش یلو پاس
ــلطنت، هرساله مالی را ـ افزون بر خراج سالیانه ـ به ایلچیان  ــیدن به س قرار نهاد که در صورت رس
ــد که به نزد آنان رفته و  ــایۀ نیرومند تکش، قراختاییان بودن ــی بپردازد. »نزدیک ترین همس قراختای
کمک خواست. در ضمن تعهد کرد که در صورت کمک به وی و بازگشت به خوارزم، خراج سالیانه 
را به طور منظم و افزون تر از گذشته پرداخت خواهد نمود.«33 ملکۀ قراختایی تقاضای کمک تکش 

28. جوینی، ج2، ص 16.
29. البته یادآوری این نکته الزامی است که علامه قزوینی در زیرنویس صفحه 16 از جلد 2 کتاب جهانگشای، بیان می دارد که 
این سال، به احتمال زیاد باید سال خمس  و ستین و خمسمایه )565 ق( بوده باشد. وی نیز به این موضوع که ابن اثیر سال 567 قمری 
را سال آخرین جنگ ایل ارسلان با قراختاییان دانسته اشاره داشته و بیان می دارد که گفته جوینی هم باید همان سال 565 باشد نه 

560. بارتولد نیز در ترکستان نامه، همان سال 565 قمری را آورده است. بارتولد، ص706؛ ابن اثیر، ص180.
30. جوینی، ج2، ص 17.

31. بر طبق گفته علامه قزوینی در زیرنویس ص 16 از جلد 2 کتاب جهانگشای، سال مرگ ایل ارسلان، باید 565 قمری باشد. 
بارتولد، گفته ابن اثیر را صحیح دانسته و بیان می دارد: »ایل ارسلان که بیمار بود به تختگاه خویش بازگشت و در مارس سال 1172 

میلادی )اول بهار 568 هجری( درگذشت.« بارتولد، ترکستان نامه، ص 706؛ ابن اثیر، ص180.
32. Yelo ـ Pusuwan

33. ابراهیم قفس اوغلی، تاریخ دولت خوارزمشاهیان، داوود اصفهانیان )تهران: گستره، 1367(، ص 107.
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را پذیرفته و شوهرش فوما )یا به قول جوینی: فرما(34 را به کمک وی فرستاد. تکش با کمک نیروی 
قراختایی توانست خوارزم را گرفته و بر تخت سلطنت تکیه زند. سلطانشاه نیز به همراه مادرش فرار 
کرده و به ‘مؤیدآی ابه’35 پناهنده شد. به این ترتیب، خوارزمشاهیان دوباره و بیش از پیش خراج گزار 
ــدن سلطانشاه به مؤیدآی ابه بی نتیجه بود و  ــل ش قراختاییان گردیدند. اما از طرف دیگر نیز، متوس
ــت تکش خوارزمشاه انجامید.  ــاه یعنی ترکان خاتون، به دس ــرانجام به قتل آی ابه و مادر سلطانش س
سلطانشاه ـ که این بار نیز جان سالم به در برده بود ـ به سوی ممالک غور حرکت کرده و به سلطان 
غیاث الدین غوری، پناهنده گردید. تکش که به مقام خوارزمشاهی رسیده بود طبق قراری که با ملکۀ 
ــتقبال کرده و خراج مقرر را به آنان  ــال مجبور بود تا از ایلچیانِ ملکه اس قراختایی نهاده بود، هر س
ــاه از نوع رفتار ایلچیان قراختایی و بی احترامی ها و گستاخی های آنان به  بپردازد. اما تکش خوارزمش
شدت ناراضی بود. این نارضایتی را به خوبی می توان از سخنان جوینی دریافت. جوینی بیان می دارد 
که چون یکی از سفرای گورخان قراختایی ـ که جهت گرفتن خراج به دربار خوارزمشاه تکش آمده 

بود ـ گستاخی نموده و رعایت ادب را ننمود؛ به امر تکش به قتل رسید.
ــل ختای بر  ــلطان تکش را در خوارزم کار، نظام تمام یافت و امور مُلک، قوام پذیرفت و رُسُ ... و س
ــرایط ادب  ــمات، مترادف؛ و با این همه، رعایت ش قرار متواتر بودند و زیادت از قبول تحکّمات و ملتس
نمی کردند و شرف نفس هر آینه از تحمل حیف ابَیّ تواند بود و به قبول ضیم، تن در نتوان داد... بفرمود 
تا یکی را از معارف ختای که به رسالت آمده بود سبب حرکات نالایق او بکشتند و میان او و قوم ختای، 

مکاوحت ظاهر شد.36 

ــت بی احترامی و گستاخی ایلچیان قراختایی را تحمل کند و دستور  به این ترتیب، تکش نتوانس

34. جوینی، ج2، ص 20.
35. مؤیدآی ابه که به وی مؤید بزرگ یا صاحب نیشابور هم گفته شده یکی از سرداران سلطان سنجر سلجوقی بود که او را 
به جنگ با غُزها تحریک کرد. جنگی که برای سلطان سلجوقی و مردم تحت حکومتش بسیار گران تمام شد و کشته های فراوان 
و خرابی های بسیار به بار آورد. با مرگ سلطان سنجر سلجوقی در سال 552 قمری قدرت مؤیدآی ابه از قبل نیز بیشتر شد. طوری 
که در سال 557 قمری جانشین سنجر یعنی خاقان رکن الدین محمود را کور کرد و بر قلمرو او مسلط گردید. مؤید، نیشابور را مرکز 
قدرت خویش قرار داد. او در دوران ایل ارسلان با خوارزمشاه بر سر گرگان، دهستان درگیری هایی داشت و پس از مرگ ایل ارسلان 
نیز به تحریک ترکان خاتون به حمایت از سلطانشاه پرداخت. نک: محمد بن سلیمان راوندی، راحه  الصدور و آیه  السرور، با تصحیح 
محمد اقبال و حواشی مجتبی مینوی )تهران، امیرکبیر، 1332(؛ ص 181-179؛ عباس اقبال آشتیانی، تاریخ مفصل ایران )تهران: 

خیام، 1380(، ص 391-393.
36. جوینی، ج2، ص 19.
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قتل یکی از آنان را صادر نمود و این سبب بهم خوردن روابط خوارزمشاهیان و قراختاییان گردید. اما 
از طرفی دیگر سلطانشاه که مترصد فرصت بود این فرصت را مغتنم شمرده و با نیرو و سازوبرگی که 
از غیاث الدین غوری گرفت، به نزد ملکۀ قراختایی رفته و از او برای دفع تکش، کمک طلبید. ملکه 
نیز شوهرش، فوما، را با لشکری به کمک وی فرستاد. تکش به محض شنیدن خبر حمله سلطانشاه 
ــپاه آنان باز کنند. این کار و همچنین عدم حمایت خوارزمیان  ــتور داد تا آب را در راه س و فوما، دس
ــده و عقب نشینی نماید؛ اما سلطانشاه از او  ــبب شد تا فوما از حملۀ خود پشیمان ش ــاه، س از سلطانش
خواهش کرد تا حداقل مقداری نیرو در اختیار وی قرار دهد تا به وسیله آن ها به سرخس حمله کند. 
فوما پذیرفت و »ده هزار سرباز قراختایی« در اختیار او قرار داد.37 سلطانشاه به همراه این نیروها به 
سرخس ـ که در آن زمان در دست یکی از امرای غُز به نام ملک دینار بود ـ حمله ور شد. ملک دینار 
ــت فرار کند و سرخس به دست سلطانشاه افتاد. سلطانشاه سپس به همراه نیروی قراختایی به  توانس
مرو هجوم آورد و آنجا را نیز تصرف کرد. پس از تصرف مرو، سلطانشاه نیروی قراختایی را به همراه 

غنایم بسیار به سوی سرزمین خودشان بازگرداند.38 
ــتن ایلچیان  ــاه با کش ــت که تکش خوارزمش آنچه که در اینجا بیش از همه اهمیت دارد این اس
قراختایی و دفاع پیروزمندانه در مقابل آنان، به دنبال رهایی از فرمانبرداری و خراج گزاری آنان بوده و 
تا حدود زیادی نیز در این راه موفق گردیده است. در مجموعه منشآت التوسل إلی الترسل که توسط 
ــاه( تألیف گردیده و اطلاعاتی  ــی علاءالدین تکش خوارزمش بهاالدین محمد بن موید بغدادی )منش
ــیار ارزشمند دربارۀ دوران حکومت این خوارزمشاه )سال های 568 تا 596 ق( در اختیار محققان  بس
قرار می دهد، چند نامه نیز که از طرف تکش خوارزمشاه به سلاطین غور از جمله غیاث الدین غوری 
ــده که اطلاعاتی دربارۀ اقدامات تکش بر ضد قراختاییان دربردارد. از جمله  ــده، آورده ش ــته ش نوش
ــت که رئیس یکی از قبایل قپچاق به نام ‘اوزان’ )نام قبیله( که ‘البقرا’  در یک نامه چنین آمده اس
ــیار به طرف شهر جند آمده و توسط پسرش )فیران( برای خوارزمشاه پیام  ــته با نیروهای بس نام داش
ــت به خوارزمشاه بکند. خوارزمشاه نیز پس از استقبال  ــتاده که حاضر است هر خدمتی لازم اس فرس
ــرش ناصرالدین ملکشاه ـ که  و اکرام، آنان را به همراه ده تن از فرماندهان والامقام خود به نزد پس
ــرش فرمان می دهد با همراهی این قومِ اوزان و سایر نیروها به  ــتد و به پس والی جند بود ـ می فرس
جنگ قراختاییان رفته و آنان را از میان بردارند. اصل گفته بغدادی چنین است: »... به اتفاق یکدیگر، 

37. قفس اوغلی، ص 113.
38. جوینی، ج2، ص 20؛ قفس اوغلی، ص 113؛ ابن اثیر، ص 115.
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م کنند و ارکان دولت آن مخاذیل را منثلم گردانند، و چون  ــلّ باقی ولایات ملاعینِ قدا [قراختا] مس
درین مهم، خلاصۀ غرض و زبدۀ مقصود، اظهار شعار مسلمانی و تقویت دین یزدانی و ابادت اعوان 
ــیر  ــت که عن قریب تباش ــت اغلب ظن بلکه حقیقت یقین آن اس ــارت ارکان ملت اس ضلالت و اش
ــارت حصول مقاصد از مطلع توفیق پدید آید، و فتح و نصرت بر نیکوتر وجهی جمال نماید، و از  بش

نقیبت آن اشرار و ذریت آن کفار در آن دیار نماید، والله ولی التوفیق.«39 
ــال 576 قمری )تاریخ فرستادن  ــاه از س ــخص می گردد که تکش خوارزمش  به این ترتیب مش
ــدیداً درصدد سرکوب قراختاییان برآمده و از این زمان به بعد است که  ــلطان غوری( ش نامه برای س
نیروهای قپچاقی ـ که به کمک تکش آمده اند ـ فشارهای زیادی بر قراختاییان وارد آورده و حتی تا 
نزدیکی های تختگاه آنان یعنی بلاساغون هم پیش می روند. خود تکش خوارزمشاه نیز در رأس یک 
نیروی عظیم به طرف ماوراءالنهر حرکت کرده و موفق می شود شهر بخارا را اشغال نماید.40 اگرچه 
ــال 576 قمری مدام به سرزمین قراختاییان حمله نموده و هدف خود از این  ــاه از س تکش خوارزمش
حمله ها را جهاد علیه کفار می دانست ولی بعد از مدتی، روابط او با غیاث الدین غوری به هم خورده و 
غیاث الدین با لشکر بسیار زیاد به سوی خوارزم حمله ور گردید. تکش که اوضاع را چنین دید خود را 
برای جنگ آماده نمود و نمایندگانی نزد خان قراختایی فرستاد و از وی کمک طلبید و به وی گفت: 
ــهر خوارزم را هم بگیرد به زودی به شهرهای قراختایی هم  ــهر بلخ را گرفته اگر ش »غیاث الدین، ش
ــوار خواهد بود و نخواهند  ــکر غیاث الدین برای قراختاییان دش هجوم خواهد آورد و جلوگیری از لش

توانست آن ها را از ماوراءالنهر برانند.«41 
خان قراختایی نیز پذیرفته و لشکری را به رهبری فردی به نام تاینگو 42 به حمایت از خوارزمشاه 
ــیر بامیان را در پیش گرفت. اما سپاه غوریان تحت  ــکر از جیحون عبورکرد و مس ــتاد. این لش فرس
ــبانه به لشکر  ــتند ش ــین بن خرمیل و محمد بن خرنک توانس فرماندهی امرای باکفایتی چون حس
ــت و کشته  ــیاری از آنان را در جیحون بریزند. چون خبر این شکس ــبیخون زده و بس قراختاییان ش
ــیاری از قراختاییان به فرمانروای آنان رسید او ایلچیانی به نزد تکش فرستاد و به او پیغام  ــدن بس ش
ــته، ده هزار دینار می خواهم.«43 تعداد این کشته ها  ــتی و من برای هرکش داد که »تو مردان مرا کش

39. بهاءالدین محمد بن موید بغدادی، التوسل الی الترسل، تصحیح احمد بهمنیار )تهران: شرکت سهامی چاپ، 1315(، ص 158.
40. قفس اوغلی، ص 120.

41. ابن اثیر، ص 180.
42. Tayangu

43. ابن اثیر، ص 182 ـ 181.
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را نزدیک به ده هزار نفر اعلام نموده اند. تکش از پرداخت این پول امتناع کرد و این کار سبب شد 
ــت در مقابل آنان  ــوی خوارزم حمله ور گردند. اما این بار نیز تکش توانس تا قراختاییان بار دیگر به س
ــا را عقب براند. این آخرین مقاومت تکش در مقابل قراختاییان بود چون چند  ــت کرده و آن ه مقاوم
ــود. »... در اثنای آن عارضه دموی روی نمود و به خنّاق  ــدت بعد دچار بیماری گردیده و فوت نم م
ــبانکاره ای سال درگذشت او را سال 596 قمری می داند.45 به این  ــرایت کرد.«44 ش نعوذ بالله منها س
ــود که چون تکش در ابتدا با کمک قراختاییان به تاج و تخت خوارزم رسید،  ــخص می ش ترتیب مش
ــتاخانۀ  ــتر از قبل به ایلچیان گورخان بپردازد؛ اما رفتار گس ــالیانه ای بیش مجبور گردید که خراج س
ــیند. از  ــاکت بنش ــت در مقابل این بی احترامی ها س ایلچیان، از تحمل وی خارج بود و او نمی توانس
ــی داشت کشت و همراهان رسول، به فرمان تکش، به  ــولی را که با گورخان، خویش همین رو »رس
ــت اعیان دولتی خوارزمی از پای درآمدند.«46 این گونه بود که تکش درگیری خود با قراختاییان  دس
را آغاز نمود؛ اما تهاجمات غوریان به مرزهای خوارزمشاهیان و نیاز مبرم تکش به درخواست کمک 
ــاخت. اگرچه تکش از پرداخت غرامت  از گورخان قراختایی، بار دیگر وی را خراج گزار قراختاییان س
به گورخان، بابت قتل عام نیروهای کمکی قراختایی توسط غوریان، اجتناب نمود و این عمل، روابط 
ــن تیرگی روابط، باز هم تکش  ــاخت اما به قول جوینی به رغم ای ــاه تیره س گورخان را با خوارزمش
ایلچیان قراختایی را پذیرفته و تا آخر عمر خراج سالیانه را به گورخان پرداخت می نمود. وی نه تنها 
ــوه رعایت می نمود، در مرض موت،  ــن کار را انجام می داد و »تحرّی رضای او به همه وج ــود ای خ
ــت نتابند چه او  ــر از قراری که مقرر اس ــران را نصیحت کرد که با گورخان، مکاوحت نکنند و س پس

سدی بزرگست که ماورای او خصمان درشت اند.«47 
ــرش قطب الدین محمد، مقام خوارزمشاهی یافت )596  ــت تکش خوارزمشاه، پس پس از درگذش
ق(. به محض رسیدن خبر مرگ تکش به غوریان، آنان از فرصت استفاده کرده و به خراسان حمله 
ــبب اغتشاش و غارت و تاراج بسیاری از مناطق این ایالت گردید.  ــان س نمودند. حملۀ آنان به خراس
سلطان محمد که تازه به مقام خوارزمشاهی رسیده و در این زمان خراج گزار قراختاییان بود، از آنان 
ــکری را به فرماندهی یکی  ــان تقاضای کمک نمود. گورخان قراختایی نیز لش ــرای جنگ با غوری ب
ــال 601 قمری میان  ــتاد. در جنگی که در س ــاه فرس از امرای خود به نام تاینگو، به کمک خوارزمش

44. جوینی، ج2، ص 46.
45. شبانکاره ای، ص 138.

46. و.و. بارتولد، ترکستان نامه، ص 711.
47. جوینی، ج2، ص 89.
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سلطان محمد خوارزمشاه و شهاب الدین غوری درگرفت، قراختاییان کمک بسیاری به سلطان محمد 
ــهاب الدین به قلعۀ اندخوی )اندخود( گریخت و  ــهاب الدین غوری پرداختند. ش نموده و به تعقیب ش
ــلطان عثمان قراخانی( واسطه  ــلطان سمرقند )س ــارت قراختاییان درآید که س نزدیک بود که به اس
ــهاب الدین با سپردن همۀ فیل ها و خزاین خود به آنان، جان خود را نجات داد.48 سلطان  گردید و ش
ــان، به خوارزم بازگشت. اما در همین  ــر و سامان دادن به اوضاع خراس ــاه پس از س محمد خوارزمش
ــتاده و از وی تقاضا نمودند تا آنان را  ــلطان فرس زمان بود که مردم ماوراءالنهر نیز نامه هایی برای س
از ظلم و جور قراختاییان برهاند. جوینی بیان می دارد که سلطان محمد خوارزمشاه پس از رسیدگی 
ــیاری از نواحی مختلف ماوراءالنهر دریافت داشت که مردم  ــان، نامه های بس به امور مربوط به خراس
از سلطان درخواست کرده بودند آنها را از ظلم قراختاییان برهاند: »چون سلطان را ارباع خراسان از 
ــد و به کرّات ارباب ماورالنهر از اعیان و مشاهیر، مکتوبات و مراسلات به  ــوایب مخالفان پاك ش ش
ــتخلص گرداند و دیار آن را از جور و ظلم ظلمۀ  ــتند تا عزیمت بدان طرف مس خدمت او متواتر داش
ــته بودند و در دست فرمان آن جماعت،  ــتان، ملول گش ختایی، مصفّی؛ چه از طَواعِیَتِ طواغیت پَرس

ذلول شده... .«49 
خوارزمشاه که خود نیز از رفتار گستاخانه و بی ادبانۀ ایلچیان قراختایی به تنگ آمده بود به دنبال 
ــرّ آنان رهایی بخشد. نخستین اقدام سلطان محمد خوارزمشاه  ــت تا خود را از ش راه چاره ای می گش
در رویارویی با قراختاییان این بود که در پرداخت خراج اهمال می کرد و »چون سلطان را همتی بود 
ــاه انجم را از روی مرتبت در زیر چتر خود می دید از تحمل جزیت و اداء خراج کورخان، انَفََت  که ش
ــت دو سه سال در ادای آن تعویقی انداخت و در گزاردن آن آهستگی کرد. عاقبت کورخان،  می داش
وزیر ملک خود، محمودتای،50 را به استیفای واجبات اموال قراری بفرستاد... .«51 این بار نیز سلطان 
ــهر را رها ساخته و  ــفیر گورخان خودداری کرد و به بهانۀ جنگ با قبچاق ها ش محمد از ملاقات با س
ــتادگان گورخان دیدار نماید. ترکان خاتون نیز به خوبی از  ــت تا در نبود وی با فرس از مادر خود خواس
ــفرای گورخان و به ویژه محمودتای، پذیرایی کرد و خراج سالیانه را به آنان پرداخت نمود و حتی  س
ــتاد؛ اما محمودتای که متوجه  ــفرایی از جانب خود نیز به همراه محمودتای به دیدار گورخان فرس س
بی اعتنایی خوارزمشاه شده بود در زمان بازگشت به نزد گورخان، این جریان را بازگو کرده و »گفت 

48. جوینی، ج2، ص89. خلعتبری و شرفی، ص 77.
49. همان، ص 74.

50. بارتولد، در ترکستان نامه وی را محمودبای می خواند. بارتولد، ص 747.
51. جوینی، ج2، ص89.
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ــاه[ دل یکتوئی ندارد و بعد از این مالی ادا نکند... .«52 بی اعتنایی سلطان  ــلطان ]محمد خوارزمش س
ــبت به ایلچیان قراختایی به همین جا ختم نشد بلکه به جایی کشید که سلطان »سرانجام  محمد نس
در سال 607قمری فرمود تا رسول قراختاییان را در رود افکندند.«53 در توضیح این مطلب باید بیان 
داشت که در این سال نیز مثل سال های قبل سفرای قراختایی جهت اخذ خراج به دربار خوارزمشاه 
وارد شدند. »مقدّم ایشان [ایلچیان]، توشی بر عادت مستمر به طلب مال آمد بر قرار معهود با سلطان 
بر تخت می نشست و بواجبی حرمت حشمت رعایت نمی کرد و نفس شریف از تحمل استخفاف هر 

ناکسی، ابَیّ باشد فرمود تا آن بی خِرَد را خُرد کردند و در آب انداخت.«54 
ــمنی خود با قراختاییان را  ــتن توشی، ایلچی گورخان، دش ــلطان محمد، با کش به این ترتیب س
ــکر کشید. بخارا را به زودی فتح  ــاخته و برای سرکوبی آنان به سوی بخارا و سمرقند لش ــکار س آش
ــمرقند ـ که فردی به نام سلطان عثمان بود ـ نیز به دلیل  ــمرقند گردید. حاکم س کرد و بعد راهی س
ــی گورخان با این کار مخالفت نموده بود، از  ــتگاری کرده ول اینکه از دختر گورخان قراختایی خواس
ــمرقند، سکه و خطبه را به نام  ــلطان محمد به س ــده و بلافاصله با آمدن س گورخان رنجیده خاطر ش
ــلطان محمد با همراهی سلطان عثمان، از سیحون عبور کرده و در ماه  ــاه کرد.55 س محمد خوارزمش
ــال 607 قمری )اوت و سپتامبر 210 ـ 1209 م( در صحرایی به نام صحرای ایلامش  ربیع الاول س
با لشکر قراختایی ـ که تحت فرمان تاینگو بود ـ درگیر شدند. در این نبرد، نیروهای سلطان محمد 
ــته و به رود  ــتور داد او را کش ــلطان، دس ــارت گرفتند. س ــاه برتری یافته و تاینگو را به اس خوارزمش
ــلطان عثمان، محمد خوارزمشاه توانست قراختاییان  جیحون انداختند.56 به این ترتیب با همراهی س
را شکست دهد. خوارزمشاه بعد از این پیروزی به همراه سلطان عثمان به خوارزم بازگشت. اما هنوز 
ــاران قادرخان )از قپچاق ها( در  ــد عده ای از ی ــدت زیادی در خوارزم مقام نکرده بود که خبردار ش م
ــلطان راهی جنگ با آنان گردید و »چون بر قپچاقیان پیروز  ــورش کرده اند. پس س نزدیکی جند، ش
شد خبر یافت که لشکر قراختاییان، باری دیگر سمرقند را محاصره کرده اند و به آن سو شتافت.«57 
زمانی که سلطان حرکت کرد لشکر ختای سمرقند را محاصره نموده و به قول جوینی بیش از هفتاد 

52. جوینی، ج2، ص 90. 
53. بارتولد، ترکستان نامه، ص 743.

54. جوینی، ج2، ص 75.
55. همان، ص 76. بارتولد، ترکستان نامه، ص 744 ـ 743.

56. همان، ص 81 ـ 76. همان، ص 744 ـ 743.
57. همان، ص745.
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ــهر جنگیده بودند.58 قراختاییان، زمانی که خبر حرکت سلطان را شنیدند،  ــلمانان این ش نوبت با مس
ــینی گرفتند، البته خبر استیلای کوچلوك خان نایمانی59 در مناطق شرقی قلمرو  تصمیم به عقب نش
ــریع نمود. به این ترتیب با رسیدن سلطان محمد به سمرقند،  ــینی را تس قراختاییان نیز این عقب نش
ــینی کرده بودند. اما در همین زمان بود که نایمان ها به رهبری کوچلک  نیروهای قراختایی عقب نش
قدرت گرفته بودند. کوچلک خان نیز که با قراختاییان درگیری داشت نمایندگانی نزد سلطان محمد 
ــلطان پیمانی منعقد ساخت. برطبق این پیمان، اگر سلطان محمد زودتر بر گورخان  ــتاده و با س فرس
ــغر از آنِ او می گردید و اگر کوچلک، زودتر پیروز می گردید،  ــد، تا خُتَن و کاش قراختایی پیروز می ش
ــلطان را میسّر شود تا خُتَن و  ــرق سیحون به وی می رسید. »اگر س ــرزمین های واقع در مش همۀ س

کاشغر سلطان را باشد و اگر کوچلک را، تا آبِ فناکت.«60 
ــاه است که به قلمرو گورخان  ــوی درمی یابیم که ابتدا این محمد خوارزمش با تأمّل در گفتارِ نس
ــر از زیر بار پرداخت  ــت هرچه زودت ــد. وی درصدد نابودی قراختاییان بود و می خواس ــه می کن حمل
ــت بر پیکر دولت  ــانه خالی کند. اما پس از انجام این حمله و وارد کردن یک شکس خراج به آنان ش
ــتفاده کرده و به دولت در حال  ــت که با زیرکی، از فرصت پیش آمده اس قراختایی، این کوچلک اس
ــازد. نسوی، جریان را به این صورت بیان  ــره می س احتضار قراختایی حمله می کند و کار آن را یکس
ــاه ]محمدخوارزمشاه[ خبر رسید که کشلو، گورخان را اسیر گرفته و بر  می دارد که »چون به شاهنش
ــته های نفیس که خان خانان، به مرور زمان از اقطار جهان فراهم آورده،  آن گوهران گرانبها و خواس
ــتاد وی را گفت چرا آنگاه که خان خانان را حشمت سلطنت، قرین و  ــت، کس فرس ــت یافته اس دس
ــته، از ملک و دیار خویش  ــود قصد وی نکردی و اکنون که او را بشکس ــین ب رفعت مرتبت، همنش
ــاخته، دستیاران و پشتیبانان وی به تیغ بی دریغ گذرانیده ام،  ــه س آواره و ربودۀ هر یغماگر و تاراج پیش
و او خود از دام من بدر جسته است، بر وی حمله برده، مغلوب را، اسیر و از پای درآورده را، دستگیر 

58. جوینی، ج2، ص 82.
59. نایمان ها قومی ترکی ـ مغولی بودند که همزمان با اقوام دیگری همچون کرائیت ها، اویغورها و )مغولانِ زیردست یسوکای و 
تموچین( و در جوار همین اقوام، به زندگی قبیله ای خویش می پرداختند. این قوم »که تحت نفوذ تمدن اویغوری بودند، احتمالًا متمدن ترین 
قبیلۀ مغولستان آن عصر، محسوب می شدند. بدون شک آنان بودند که اولین بار، خط اویغوری را اخذ کردند و با الفبای زبان مغولی، منطبق 
نمودند و بدین ترتیب، خط اویغوری، پدیدار گردید. همچنین نایمان ها دارای روابطی با ترکستان و سمیرچی بودند. سرزمینشان، محل 
رفت وآمد بازرگانان مسلمانی بود که دارای نفوذ فرهنگی بر طبقات بالای جامعۀ نایمان، و از آن طریق بر همۀ آنها بودند.« ولادیمیر تسف، 
نظام اجتماعی مغول ترجمه شیرین بیانی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  1362(، ص 97. فواد عبدالمعطی الصیاد نیز در کتاب المغول 

فی التاریخ )ص 29(، دربارۀ نژاد نایمان ها چنین بیان می دارد که: »من الاتراك غلب علیهم الطابع المغولی.«
60. جوینی، ج2، ص 83. بارتولد، ترکستان نامه، ص 745. 
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ــت که دختر خود ‘توغاج خاتون’ را به نکاح من آورده،  ــاخته ای و همانا خان خانان چنان می خواس س
ــتد، مگر با وی صلح جویم، و او  ــوی فرس با جواهر ثمین و متاع های گزینِ گنجینۀ خویش بدین س
را با بقیه السیف یاران و سپاه در آخرین نقاط کشورش بازگذارم. اکنون اگر سلامت خویش و کسان 
ــیل دار وگرنه قطع این گفتگو را به  خواهی، وی را با دختر و خزاین و اموال و اتباع، بدین جانب گس
ــخی به فروتنی بداد، و هدایای شایان از طوایف آن اطراف،  ــپار. کشلوخان پاس زبان تیغ در خاطر س
ــت.«61 کوچلک اگرچه  ــیلم گورخان، به شفاعت، پوزش خواس ــتاد و از تس ــاه بفرس به درگاه شاهنش
ــر می پروراند و به دنبال آن بود تا  ــترش ملک را در س ــودای گس داماد گورخان قراختایی بود ولی س
ــده قلمرو حکومتی خود را افزایش دهد. این شاهزادۀ نایمانی از اغتشاشات داخلی که در  هر طور ش
حاکمیت قراختاییان رخ داده بود و نیز از کمک حکمران آلمالیغ ـ که تابع قراختاییان بود ـ به خوبی 
ــت نیروهای قراختایی را شکست داده و گورخان را که پدر زنش  ــته و با یک هجوم، توانس بهره جس
ــلطان  ــال 607 قمری )11 ـ 1210 م.( رخ داد. از آن طرف نیز س ــیر نماید. این حادثه در س بود، اس
ــانید و یا به اسارت  ــانده و فراریان قراختایی را یا به قتل رس ــاه خود را به معرکه رس محمد خوارزمش
ــپاه خود نمود.62 بدین ترتیب در سال 608 ـ 607  ــپاه قراختایی را نیز وارد س ــمتی از س گرفت و قس
ــلطان محمد خوارزمشاه، به  قمری )1211 م( با حمله ای دوجانبه از طرف کوچلک خان نایمانی و س
ــم قمری در مرزهای اسلامی ساکن شده بود ـ پایان  ــده شش عمر دولت قراختایی ـ که از اوایل س
ــال دیگر هم زنده بود ولی تحت تسلط کوچلک قرار داشت تا  ــد. البته گورخان تا یکی دو س داده ش
ــال 616 ـ 615 قمری )1218م( تمامی قلمرو نایمان ها و  ــرانجام با حملۀ چنگیزخان در س اینکه س

قراختاییان به دست مغولان افتاد. 

براق و تاینگو، ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاه
ــاهی و چگونگی ورود ایلچیان قراختایی به   پس از بیان روند روابط دو دولت قراختایی و خوارزمش
دربار سلاطین خوارزمشاهی، حال وقت آن است تا شرح حال دو نفر از این ایلچیان به طور اختصاصی 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این نکته که براق با ورود به کرمان، دولتی با نام قراختاییان کرمان را 
بنیان نهاد بر همه آشکار است اما آنچه کمتر مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته، سرگذشت وی و 
برادرش و حوادث اتفاق افتاده برای این دو، قبل از ورود به کرمان است. پیش از هر چیز و با تأمل 

61. شهاب الدین محمد نسوی خرندزی، سیرت جلال الدین منکبرنی )تهران: علمی و فرهنگی، 1384(، ص 13 ـ 10.
62. قفس اوغلی، تاریخ دولت خوارزمشاهیان، صص 39 ـ 238. 
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ــی پاسخ داد. 1. براق و برادرش خمتبور  ــش اساس در منابع متقدم و تحقیقات جدید باید به چند پرس
تاینگو، همزمان با کدام گورخان قراختایی می ز یستند؟ 2. آنان در دربار گورخان از چه مقام و منزلتی 
برخوردار بوده و بر چه مناصبی اشتغال داشتند؟ 3. این دو برادر به چه منظور به دربار خوارزمشاهیان 
فرستاده شدند و در زمان کدام خوارزمشاه وارد دربار شدند؟ جهت پاسخ گویی به پرسش نخست باید 
با ترسیم جداولی دقیق از سال های حکومتی گورخان های قراختایی و سلاطین خوارزمشاهی، دوران 
حکومت هر کدام از گورخان های قراختایی را با همتایان آنان در دولت خوارزمشاهی به هم تطبیق 
ــت، سال های حکومتی گورخان های قراختایی مشخص گردیده و در جدول دوم  داد. در جدول نخس

نیز سال های حکومتی سلاطین خوارزمشاهی آورده شده است.

جدول شماره 1: اسامی پادشاهان دولت لیائوی غربی )قراختایی(

Yelü Dashi یه لیو داشیاز 1124 تا 44 ـ 1143 میلادی ) 518 تا 539 ق(

Tabuyan تا ـ بو ـ یناز 1144 تا 1150 میلادی )539 تا 545 ق(

Yelü Yilie یه لیو یه ـ لیهاز 1150 تا 1164 میلادی )545تا 559 ق(

Yelü pusuwan یه لیو پو ـ سو ـ واناز 1164 تا 1178 میلادی )559 تا 74 ـ 573 ق(

Yelü Zhilugu یه لیو جی ـ لو ـ گواز 1178 تا 1211 میلادی )574 تا 08 ـ 607 ق(

Kuchlug کوچلک1از 1211 تا 1218 میلادی )08 ـ 607 تا 16 ـ 615 ق(

جدول شماره 2: اسامی خوارزمشاهان

آتسز بن محمد521 تا 551 قمری )1127 تا 1156م(
ایل ارسلان بن آتسز551 تا 567 قمری )1156 تا 72 ـ 1171م(

تکش بن ایل ارسلان567 تا 596 قمری)1172 تا 1200م(
محمد بن تکش596تا 617 قمری)1200 تا 1220م(

جلال الدین بن محمد617 تا 627 قمری )1220 تا 1230م(

ــلاطین خوارزمشاهی،  ــال های حکومتی گورخان های قراختایی و س به این ترتیب و با تطبیق س
ــلطنت  ــا 551 قمری )1127 تا 1156م( س ــز از521 ت ــت که با توجه به اینکه آتس ــوان دریاف می ت
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خوارزمشاهیان را برعهده داشته است و یلوتاشه نیز از اواخر دهه سوم قرن 6 قمری )12 م( خود را به 
مرزهای اسلامی رسانید و تا سال 539 قمری )44 ـ 1143م( نیز در قید حیات بود؛ پس تمامی دوران 
ــت و ایلچیان قراختایی که از جانب گورخان )یلوتاشه(  ــه، همزمان با آتسز بوده اس گورخانی یلوتاش
ــاهیان وارد می شدند با خوارزمشاه آتسز دیدار کرده و  ــالیانه به دربار خوارزمش جهت دریافت خراج س
خراج را از وی دریافت می داشته اند. پس از یلوتاشه، همسرش تابوین63 بر تخت قراختاییان تکیه زد؛ 
چراکه دو فرزند وی ـ که یکی پسر و دیگری دختر بود ـ در سنین کودکی به سر برده و توانایی اداره 
امور امپراتوری را نداشتند. تابوین تقریباً از 539 تا 546 ـ 545 قمری )1144 تا 1150م( فرمانروایی 
قراختاییان را برعهده داشت. با این حساب می توان دریافت که دوران فرمانروایی تابوین نیز مصادف 
با دوران سلطنت آتسز خوارزمشاه بوده و ایلچیان تابوین، خراج را از آتسز دریافت می داشته اند. پس 
ــید. او تقریباً از 545 تا 560 ـ 559 قمری )1150 تا  ــرش یلو یه لیه64 به امپراتوری رس از تابوین پس
1164م( فرمانروایی قراختاییان را عهده دار بود. با این احتساب، سال های آغازین دوران فرمانروایی 
یلو یه لیه هم مصادف با آتسز خوارزمشاه بوده است و با به قدرت رسیدن ایل ارسلان در سال 551 
ــلطنت ایل ارسلان، مصادف با  ــال از دوران س قمری )1156م( وی با یلو یه لیه هم دوره گردید. 8 س
ــت و از این زمان خواهرش،  ــال 559 قمری )1164م( درگذش یلو یه لیه بود تا اینکه یلو یه لیه در س
ــید و تا 574ـ 573 قمری )1178م( نیز فرمانروایی را  ــووان 65 به فرمانروایی قراختاییان رس یلو پاس
ــال از دوران حکومت این ملکۀ قراختایی، مصادف با ایل ارسلان بوده و 7  ــت. پس 8 س برعهده داش
ــاه بوده است. یلو پاسووان همان ملکآ قراختایی  ــال باقی مانده همزمان با سلطان تکش خوارزمش س
ــتن بر تخت خوارزمشاهیان یاری خواستند و او  ــت که سلطانشاه و تکش هر دو از او برای نشس اس
نیز شوهرش فوما را به یاری آنان فرستاد؛ یک بار به یاری تکش و یک بار هم به یاری سلطانشاه. 
ــال 574ـ 573 قمری )1178م( فرد دیگری با نام یلو زیلوگو )یلو  ــووان در س اما پس از قتل یلو پاس
ــی وی از574 ـ 573 تا 608 ـ 607 قمری )1178  ــید. دوران فرمانروای جی لو گو(66 به گورخانی رس
ــاهیان را  ــال 596 قمری )1200م( حکومت خوارزمش تا 1211م( بوده با توجه به اینکه تکش تا س
ــت می توان گفت که حداقل 22 سال از دوران حکومت تکش، همزمان با آخرین  ــته اس برعهده داش
گورخان قراختایی بوده است و با به قدرت رسیدن محمد خوارزمشاه در سال 596 قمری )1200م(، 

63. Tabuyan 
64. Yelü Yilie
65. Yelü pusuwan
66. Yelü Zhilugu
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ــاه بوده و سرانجام  ــال باقی مانده از فرمانروایی آخرین گورخان، مصادف با محمد خوارزمش یازده س
نیز با حمله های دوجانبه محمد خوارزمشاه و کوچلک خان نایمانی، قراختاییان در سال 608 ـ 607 
قمری )1211م( از میان رفتند. البته یادآوری این نکته نیز الزامی است که در سال608 ـ 607 قمری 
قلمرو قراختاییان به تصرف کوچلک خان نایمانی و سلطان محمد خوارزمشاه درآمد و گورخان تحت 
ــت تا اینکه »کورخان بعد از یک دو سال، گذشته شد«67 و کوچلک بر قلمرو  نفوذ کوچلک قرار داش
وی حاکم شد و سرانجام نیز در سال 616 ـ 615 قمری )1218م( طومار کوچلک و نایمان ها توسط 

مغولان در هم پیچیده شد.
ــاهیان را  ــن اوصاف و با توجه به اینکه منابع متقدم ورود براق و تاینگو به دربار خوارزمش ــا ای  ب
مصادف با سلطنت تکش یا فرزندش محمدخوارزمشاه، می دانند می توان چنین نتیجه گرفت که براق 
ــته اند. اما حال باید دید  و برادرش تاینگو، همزمان با آخرین گورخان قراختایی )یلو زیلوگو( می زیس
ــیره جلال الدین  ــه این دو برادر در دربار گورخان از چه مقام و منصبی برخوردار بوده اند؟ مؤلف س ک
ــت که »براق، حاجب گورخان، ملک خطا بود«68 و نگارندۀ طبقات ناصری نیز او  منکبرنی بر آن اس
ــتوفی در تاریخ گزیده بر آن است که »براق حاجب از امرای  را حاجب خطایی می نامد.69 حمدالله مس
ــری ـ که در دوران  ــر الوس بود.«70 احمدعلی خان وزی ــی و برادر]ش[ تاینگو، امی ــان قراختای گورخ
ــر براق از بزرگ زادگان  ــان در این باره چنین می نگارد: »امی ــته ـ نیز در تاریخ کرم ــه می زیس صفوی
ــی را حاجب می گفتند،  ــوس قراختای و حاجب گورخان ثانی قراختایی بوده. آن زمان ایشیک آقاس ال
ــکر تمام  ــی اطلاق نمایند. برادر مهترش، تاینگوطراز، سرعس ــن زمان این لقب را به فراشباش در ای
ــپاه گورخان بود.«71 نویسنده ی سمط  العلی نیز به وصف این دو برادر پرداخته و چنین می نویسد:  س
»سلطان نصره   الدنیا و الدین ابوالفوارس قتلغ سلطان، برادر براق حاجب ابن کلدوز، شهریاری سائس، 
ــزاوار به منصب سلطنت و شاهی. او و  ــروی دانای کامل، مخصوص به فیض الهی، س عاقل و خس
برادر مهترش حسام الدین خمتبور تاینگو از امرای قراختای بودند و از ارکان دولت خان خانان از اولاد 

گورخان.«72 

67. جوینی، ج2، ص 93.
68. نسوی، ص 126.

69. جوزجانی، ص 314.
70. حمدالله مستوفی قزوینی، تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوایی )تهران، امیرکبیر، 1364(، ص 528.

71. احمدعلی خان وزیری کرمانی، تاریخ کرمان، تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی )تهران: دانشگاه تهران، 1340(، ص 141.
72. ناصرالدین منشی کرمانی، سمط العلی للحضره العلیا، تصحیح عباس اقبال )تهران: اساطیر، 1362(، ص 22.
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به این ترتیب و با تأمل در منابع مشخص گردید که براق و برادرش تاینگو در دربار یلو زیلوگو، 
آخرین گورخان قراختایی، از مقام و منزلت والایی برخوردار بوده اند. یکی مقام حاجبی داشته و دیگری 
نیز یکی از فرماندهان سپاه گورخان بوده است. اما این دو نفر کی و چرا به دربار خوارزمشاهیان وارد 
شده اند؟ تأمل در این منابع چند نکته مهم و جالب توجه را دربرداشت. نخست آنکه تمامی آنان ورود 
براق و برادرش به دربار خوارزمشاهیان را همزمان با سلطنت محمد خوارزمشاه بیان می دارند، به جز 
کتاب سمط  العلی للحضره  العلیا. ناصرالدین منشی بر آن است که » ]براق و برادرش تاینگو[ در عهد 
ــاه از حضرت خان خانان به راه باسقاقی به تحصیل مال  ــلطان علاء الدنیا و الدین تکش خوارزمش س
ــلطنت علاءالدنیا و الدین محمد خوارزمشاه تصدی آن منصب  مواضعه، به خوارزم آمده و با عمدۀ س
نمود...«73 این در حالی است که حتی شهاب الدین نسوی مؤلف سیره جلال الدین منکبرنی ـ که خود 
چندین سال منشی سلطان جلال الدین بوده و در بسیاری از سفرها به همراه وی بوده ـ در این باره 
ــالت پیش  ــفت به رس چنین می نگارد که: »این براق، حاجب گورخان ملک خطا بود، در ابتداء مکاش
ــت که در خواص او منتظم باشد.«74 جوینی  ــلطان محمد آمد، او را از مراجعت منع کرد، می خواس س
ــتوفی در تاریخ گزیده، احمدعلی خان وزیری  ــای، ابن خلدون در العبر، حمدالله مس در تاریخ جهانگش
ــیر، یحیی بن عبداللطیف قزوینی  در تاریخ کرمان، میرخواند در روضه  الصفا، خواندمیر در حبیب  الس
ــلطان  ــلطنت س ــاهیان را مصادف با س در لب  التواریخ و نیز ورود براق و برادرش به دربار خوارزمش
ــی از سفر آنان در دوران سلطان تکش  ــی ناصرالدین منش محمد آورده اند. اینکه چرا و بر چه اساس
ــت. نکته دوم اینکه حتی میان منابعی که از ورود براق و تاینگو در دوران  ــخص نیس یاد می کند مش
حکومت محمد خوارزمشاه سخن می گویند نیز تفاوت هایی وجود دارد. به این ترتیب که برای مثال 
ــاه ختا بود.  ابن خلدون چنین بیان می دارد که: »این براق حاجب پیش از این حاجب گورخان، پادش
ــاه ماند و چون خوارزمشاه بر ختا ظفر  ــلطان محمد[ خوارزمش از نزد گورخان به خوارزم آمد و نزد ]س
یافت او را مقام حاجبی خویش داد.«75 و یا حمدالله مستوفی در این باره چنین می نگارد: »... بوقت 
ــد او با برادرش خمتبور به رسالت بدین ملک  ــاه بر قراختای مظفر ش ــلطان محمد خوارزمش آنکه س
آمدند و اجازت مراجعت نیافتند.«76 این در حالی است که نسوی ورود براق و تاینگو را مدت ها قبل 
ــته و بیان می دارد که در این مدت »آنها در خوارزم، محصور  ــلطان بر قراختاییان دانس از پیروزی س

73. منشی کرمانی، ص 22.
74. نسوی، ص 126.

75. عبدالرحمن ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالحمید آیتی )تهران، علمی و فرهنگی، 1366(، ص 208.
76. مستوفی قزوینی، ص 528.
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بودند تا آنگاه که دیار و امصار گورخان را حق تعالی به سلطان داد.«77 احمدعلی خان وزیری، مورخ 
کرمانی دورۀ قاجاریه، ورود براق و تاینگو را در زمانی می داند که گورخان در نهایت قدرت قرار داشته 
ــت. وی در این باره چنین می نگارد:  ــاه از لشکریان وی خوف داشته اس ــلطان محمد خوارزمش و س
»براق به امر گورخان به جهت اخذ باج مقرری نزد سلطان محمد خوارزمشاه آمد. چون در آن وقت 
ــت ولی از خوف لشکر قراختای، براق  ــلطان را مکانتی عظیم بادید آمده بود، از دادن مال عار داش س
را مأیوس ننموده به مسامحه گذرانید، لهذا مدت وقتی در موکب آن پادشاه ذیجاه به سر می رود.«78 
نکتۀ سوم اینکه در اکثر منابع مذکور، چرایی سفر و دلیل ورود این دو برادر به دربار خوارزمشاهیان، 
رسالت آنان برای گرفتن خراج مقرر بیان گردیده است؛ این در حالی است که بارتولد نظری دیگر را 
ارائه می نماید که با نظرات سایر منابع کاملًا متفاوت است. بارتولد ابتدا از جنگ میان سلطان محمد 
ــاه با نیروهای گورخان قراختایی )یلو زیلوگو( در سال 607 قمری )1210م( و در محلی به  خوارزمش
ــاه،  ــلطان محمد خوارزمش ــپاهیان س نام تلس )طراز( خبر می دهد و بیان می دارد که در آن جنگ س
برتری یافتند و توانستند تاینگو، سپهدار اعظم گورخان را به اسارت درآورند. از نظر این مورخ، براق 
ــایر اسرا به دربار خوارزمشاهیان فرستاده  ــپاه بوده اند و به همراه س و برادرش تاینگو نیز در همین س
ــپاه بوده و پس از اسارت به  ــردار س ــوند و این تاینگو )برادر براق حاجب( با آن تاینگو ـ که س می ش

قتل می سد ـ فرق می کند.79
ــخن بارتولد دربارۀ جنگ میان محمد خوارزمشاه  ــت که س در توضیح این مطلب باید بیان داش
ــال 607قمری صحیح است، چرا که جوینی نیز این مطلب را  ــردار سپاه گورخان، در س با تاینگو، س
آورده و از جنگی میان این دو در محلی با نام صحرای ایلامش و در تاریخ »ربیع الاول سنه سبع و 
ستمایه«80 خبر می دهد؛ اما راجع به بخش دوم گفتار بارتولد مبنی بر اینکه براق و تاینگو هم در این 
ــارت به نزد محمد خوارزمشاه برده می شوند تردید قطعی  ــارت درآمده و بعد از اس پیکار بوده و به اس
وجود دارد، چراکه اولًا اکثر منابع متقدم از رسالت براق و تاینگو خبر می دهند و بیان می دارند که این 
ــالت داشتند تا به نزد محمد خوارزمشاه آمده و خراج معهود را دریافت  دو برادر از جانب گورخان رس
ــد چرا  ــاه باید مدت ها قبل از این جریان بوده باش دارند و ثانیاً حضور این دو برادر در دربار خوارزمش
که آنان در دوران اوج قدرت گورخان و در حالی که هنوز خوارزمشاهیان خراج گزار قراختاییان بودند 

77. نسوی، ص 126.
78. وزیری کرمانی، ص 141.

79. بارتولد، ترکستان نامه، ص 759 ـ 758.
80. جوینی، ج2، ص 77.
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پا در این سفر نهاده بودند. به نظر می رسد بارتولد، این مطلب را از تاریخ جهانگشای برداشت کرده 
است. جوینی در این باره می نویسد: »براق حاجب و برادر او خمیدبور از قراختای بودند و در عهد خان 
قراختای، خمیدبور را به رسالت به نزدیک سلطان، اختلافی بودست تا چون تاینگو طراز در دست آمد 
ایشان را نیز بیاوردند و در خدمت سلطان قربتی یافتند.«81 با تأمل در گفتار جوینی می توان دریافت 
ــالت نزد سلطان محمد خوارزمشاه آمده بودند  ــت که براق و برادرش در ابتدا به رس که وی بر آن اس
اما خوارزمشاه بر آنان خشم گرفت و آنان را محبوس نمود ولی پس از پیروزی نهایی بر قراختاییان، 
ــاه  ــلطان محمد خوارزمش آنان را نزد خود فراخوانده و مقام و مرتبت داد. دربارۀ چگونگی برخورد س
ــی نیز  ــوی و ناصرالدین منش با این دو ایلچی قراختایی می توان به آثار مورخان دیگری همچون نس
ــوی می گوید: »سلطان محمد، او را از مراجعت منع کرد. می خواست که در  ــتناد کرد؛ آنجا که نس اس
خواص او منتظم باشد. پس در خوارزم محصور بود، تا آنگاه که دیار او و امصار گورخان را حق تعالی 
ــلطان داد، او را بر درگاه حاضر کرد و در زمره باقی حجّاب، منتظم گردانید.«82 و یا ناصرالدین  به س
ــلطان محمد، براق را[ چند روز معدود، محبوس داشت پس بنواخت و  ــی چنین می نگارد: »]س منش
ــندید و بنگرید و  ــوف تربیت تقدیم فرمود و پیش تخت خودش نزدیک گردانید و بپس ــاره او صن درب
برکشید و منصب خاص حاجبی، اولًا داد و پس به امارت یولوق و یارغو و اقامت مراسم دیوان مظالم 
ــاه را علاوه آن منصب فرمود.«83 این گونه  ــلطان غیاث الدین پیرش ثانیاً اختصاصش داد و اتابکی س
ــاه، مرتبه بلند کردند و از ارکان دولت و امرای  بود که براق و برادرش تاینگو »در خدمت خوارزمش

حضرت شدند.«84
ــم  ــلطان، امارت یولوق و یارغو و حتی اقامۀ مراس براق به مقام های والایی همچون حاجبی س
ــپاهیان سلطان محمد، منصوب  ــی از س دیوان مظالم یافت و برادرش تاینگو نیز به فرماندهی بخش
ــته  ــاه بود، در جنگ ]با مغولان[ کش ــکر خوارزمش گردید و وی که »به وقت فترت مغول، امیر لش
ــد.«85 احمدعلی خان وزیری در کتاب تاریخ کرمان، نظری دیگر را دربارۀ سرنوشت تاینگو، بیان  ش
ــر خود گورخان  ــون کوچلک خان نایمانی به ولی نعمت و پدر همس ــت که چ می دارد. وی بر آن اس
ــلطان محمد  ــت کرد و درصدد گرفتن تاج و تخت وی برآمد، این اخبار در اردوی س ــی خیان قراختای

81. جوینی، ج2، ص211.
82. نسوی، ص 126. 

83. منشی کرمانی، ص 22.
84. مستوفی قزوینی، ص 528.

85. همانجا.
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خوارزمشاه پیچید. از همین رو 
ــاه خود برفت. پس از آنکه به خدمت گورخان رسید عرض  »براق به طور فرار به جانب الوس پادش
کرد خوارزمشاه از ادای مال اباء نمود، اما این زمان با فساد و فتنه کوشلک، مقام انتقام نیست. اول باید 
دشمن اندرون را مضمحل ساخت بعد به بیرون پرداخت. گورخان رأی او را نپسندید. تاینگوطراز، برادر 
مهتر براق را با لشکری از حد و حصر بیرون به آهنگ پیکار خوارزمشاه، گسیل نمود... چون تاینگوطراز 
ــلطان مطلع شد، در چهار منزلی قرقز، که دارالملک قراختای است، توقف نمود. خوارزمشاه  از حرکت س
با جیش پرطیش آنجا رسید. سه روز طرفین داد مصاف دادند، روز چهارم لشکر قراختای شکست یافته 

تاینگو را چند زخم منکر رسیده دستگیر کرد.«86

ــور تاینگو را با  ــتباه وی را دریافت. وی خمتب ــل در گفتار این مورخ، می توان اش ــا اندکی تأم  ب
ــت. او تاینگوطراز را برادر  ــت یکی را برای دیگری رقم زده اس ــتباه گرفته و سرنوش تاینگوطراز، اش

بزرگ براق حاجب می داند در حالی که این خمتبور تاینگو است که برادر براق بوده است. 

براق در کرمان
ــلطان محمد با نام  ــی از فرزندان س ــن بود که وی اتابکی یک ــای دیگر براق ای ــام  و مرتبه ه از مق
ــارۀ غیاث الدین بیان  ــف، نظرات گوناگونی را درب ــده دار بود. منابع تاریخی مختل ــن را عه غیاث الدی
ــته و او را کوچک ترینِ  ــاه دانس ــیره جلال الدین منکبرنی، نام اصلی وی را پیرش می دارند. مؤلف س
ــلطان محمد، معرفی می کند و از گفتار وی چنین برمی آید که سلطان محمد دارای چهار  ــران س پس
ــت.87 ابن خلدون نیز در تاریخ خویش همین  ــاه بوده اس فرزند بوده که آخرین آنان غیاث الدین پیرش
ــوی گرفته و تنها به وی  ــته و البته متذکر می گردد که او نیز مطالب خود را از نس مطلب را بیان داش
ــت که مطالب منابع معتبر دیگری همچون تاریخ جهانگشای،  ــت. این در حالی اس اعتماد کرده اس
ــخ، طبقات ناصری و تاریخ گزیده با اطلاعات منابع قبلی متفاوتند. با تأمل در جلد دوم  ــع  التواری جام
ــای می توان دریافت که عطاملک جوینی بطور پراکنده نام فرزندان سلطان محمد را  تاریخ جهانگش
بیان می دارد. وی در کتاب خویش از پنج فرزند پسر سلطان محمد یاد کرده است: ارزلاق )اوزلاق( 
ــانجی.88 اگرچه نسوی و  ــاه و رکن الدین غورس ــلطان، جلال الدین، غیاث الدین پیرش ــلطان، آق س س

86. وزیری کرمانی، ص 142 ـ 141.
87. نسوی، ص 39 ـ 38.

88. جوینی، ج2، ص 131 ـ 130، 201، 208.
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ــلطان محمد خوارزمشاه می دانند اما خواجه  ــر س ــاه را آخرین فرزند پس ابن خلدون، غیاث الدین پیرش
ــیدالدین فضل الله همدانی در جامع  التواریخ، غیاث الدین را دومین پسر سلطان محمد خوارزمشاه  رش

معرفی می کند و بیان می دارد: »سلطان غیاث الدین پسر دوم سلطان محمد خوارزمشاه بود... .«89
حمدالله مستوفی، مؤلف تاریخ گزیده در بیان تعداد فرزندان سلطان محمد خوارزمشاه و نام اصلی 
ــت. وی ـ که به نظر می رسد مطالب خود را از نسخه ای از  ــتباه شده اس غیاث الدین، کاملًا دچار اش
ــت ـ نام دو تن از امرای خوارزمشاه را نیز جزو  ــای که دارای افتادگی بوده گرفته اس تاریخ جهانگش
فرزندان وی آورده و چنین می نگارد که »سلطان محمد را هفت پسر بود: آق سلطان، اوزلاغ سلطان و 
کوجای تکین و اغول ملک به پادشاهی نرسیدند در فترت مغول کشته شدند و جلال الدین منکبرنی 
و غیاث الدین بیزشاه و رکن الدین غورسانجی را نام سلطنت بود.« 90 وی پیرشاه را هم بیزشاه آورده 
ــت. همان کاری که مؤلف سمط  العلی نیز انجام داده و غیاث الدین پیرشاه را سلطان غیاث الدین  اس
ــلطان محمد، قبل از وفات »ملک اقالیم را میان فرزندان،  ــت.91 در هر حال س ــته اس ــاه نوش بیزش
ــان و مازنداران را به ولیعهد خود ازلغ شاه، تفویض فرمود... ملک غزنه  ــمت کرد. خوارزم و خراس قس
ــر بزرگ  ــت و تکیناباد و زمین داور و هرچه بدان متصل بود از زمین  هند به پس و بامیان و غور و بس
خود جلال الدین منکبرنی داد... ملک کرمان و کیش و مکران را بر پسر خود غیاث الدین پیرشاه، که 
ــر خود رکن الدین غورسانچتی، که از  ــرانش بود، نص کرد... و ملک عراق را به پس کوچک ترین پس

جلال الدین کوچک تر بود و از غیاث الدین بزرگ تر، تسلیم کرد...«92
به این ترتیب سرزمین های کرمان، مکران و کیش به غیاث الدین واگذار شد. اما اینکه غیاث الدین 
ــرزمین ها حرکت نمود و  ــیطرۀ خود چه کرد؟ از چه زمانی به جانب این س ــرزمین های تحت س با س
سرانجام آنها را به چه کسانی واگذار کرد؟ پرسش هایی است که باید پاسخ هایی درخور به آنها داده 
ــیرت جلال الدین منکبرنی ـ که از نزدیکترین مورخان به دورۀ مورد بررسی است ـ  ــود. مؤلف س ش
ــلطان محمد خوارزمشاه دانسته و بیان  ــلطان غیاث الدین به کرمان را پس از مرگ س زمان ورود س
می دارد که ابتدا رکن الدین غورسانچتی برادر بزرگ تر غیاث الدین، مدتی به سمت کرمان رفت و بعد 
ــال غیاث الدین ـ که به خاطر حملۀ مغولان در قارون پناه  ــان آمد و از آنجا پیکی را به دنب ــه اصفه ب
گرفته بود ـ فرستاد و »بر توجه به کرمان، تحریض کرد و نمود که از منازع و ممانع، خالیست. پس 

89. رشیدالدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی )تهران: اقبال، 1338(، ص 396.
90. مستوفی قزوینی، 495.
91. منشی کرمانی، ص 22.

92. نسوی، ص 39.
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او اولًا به اصفهان به خدمت رکن الدین رفت و رکن الدین او را نوازش کرد، و اکرام و تلطف و انعام 
ــت و در تحت تملک درآورد...«93 وی به زودی نه  ــه روز به کرمان رف ــام فرمود. از آنجا بعد از س تم
تنها توانست تمامی کرمان را تحت سیطرۀ خود درآورده و »روز به روز کار او بر ترقی بود،«94 بلکه 
با قتل برادرش رکن الدین به دست مغولان در اصفهان، وی به زودی توانست به سمت اصفهان رفته 
و با سرکوب مدعیانی همچون اتابک یغان طایسی ـ که مدتی اتابکی رکن الدین را بر عهده داشت 
ــلط گردد. به زودی  و حال پس از قتل وی ادعای حاکمیت بر عراق عجم می کرد ـ بر اصفهان مس
کار غیاث الدین آنچنان بالا گرفت که اوامر او در مازندران و خراسان نیز نفاذ یافت. غیاث الدین حتی 
ــرزمین از استیلای اتابک  ــمت آذربایجان، قصد خروج این س به این نیز اکتفا نکرد و با حرکت به س
ــیاری را نزد وی فرستاد و حتی خواهر  ــولان بس ــت اما اتابک، رس ازبک  بن محمد بن ایلدگز را داش
خود ملکه جلالیه، صاحب نخجوان را به نکاح سلطان غیاث الدین درآورد و غیاث الدین، از آذربایجان 
دست کشید. غیاث الدین پس از چندی روی به جانب پارس نهاد؛ در آن زمان پارس تحت حکومت 
ــد.  ــت. اتابک که توان مقابله را در خود نمی دید در قلعۀ اصطخر، متحصن ش ــعد، قرار داش اتابک س
غیاث الدین، ابتدا ربض قلعۀ اصطخر را ویران نمود، سپس راهی شیراز شد و آنجا را بگرفت و کشتار 
ــوی »غیاث الدین از آنجا به امهرم رفت از حدود بغداد.«95 که به نظر  ــیار کرد و حتی به قول نس بس
ــت و  ــت. وی از آنجا مراوداتی با خلیفه الناصرلدین الله داش ــد منظور مؤلف، رامهرمز بوده اس می رس
ــوی عراق عجم بازگشت. نسوی بر آن است که »چون غیاث الدین را عزم عراق، لایح  ــپس به س س
ــت.«96 ابن خلدون نیز  ــال آنکه از وفاء او نگردد، به نیابت خود بگذاش ــد براق را به کرمان، به خی ش
ــن نظر را ارائه کرده و بیان می دارد که »چون جلال الدین، به هند رفت و مغولان از آن نواحی  همی
ــدند و غیاث الدین به هوای عراق، بیرون آمد براق حاجب را به جای خود در کرمان نهاد.«97  دور ش
ــت که اگرچه غیاث الدین، پس از وفات پدرش، قصد سرزمین کرمان را کرد اما  اما جوینی بر آن اس
ــم ـ که از زیردستان ملک زوزن، حاکم کرمان بود ـ بر کرمان مستولی شده و  ــجاع الدین ابوالقاس ش
ــر ضلالت  ــت که او بر س از ورود غیاث الدین به قلعۀ کرمان جلوگیری نمود. »غیاث الدین چون دانس

93. نسوی، ص 98.
94. همانجا.

95. همان، ص 104. 
96. همان، ص 126.

97. ابن خلدون، ص 208.
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ــراق آمد... .«98 در  ــه مصاحب او بودند عنان برتافت و به ع ــی ننمود و با جماعتی ک ــت مکاوحت اس
مورد چگونگی ورود و استیلای براق بر کرمان نیز نظر جوینی با نسوی و ابن خلدون متفاوت است. 
ــخصاً حکومت کرمان را به براق واگذار کرده است بلکه بر آن  ــت که غیاث الدین، ش وی معتقد نیس
ــدند. براق  ــت که چون کار غیاث الدین در عراق عجم بالا گرفت؛ امرا و بزرگان دور وی جمع ش اس
ــراق حاجب را با وزیر غیاث الدین، تاج الدین  ــه این بزرگان بود اما پس از اندك زمانی »ب ــز از جمل نی
ــم گرفت و با حشم خود عزم جانب هندوستان کرد...«99 و به  ــرق، مقالتی افتاد، ]براق[ خش کریم الش
ــتان با حاکم کرمان به نزاع پرداخته و سرانجام بر کرمان مستولی  ــیر هندوس این ترتیب براق در مس
ــیدالدین نیز در جامع  التواریخ دقیقاً همین مطلب را بیان داشته و یادآوری می گردد  ــد. خواجه رش ش
ــبب درگیری با تاج الدین  ــهر راه نداد و ثانیاً براق به س ــه اولًا کوتوال کرمان، غیاث الدین را به ش ک
ــتان گردید و راه، کرمان را بستد و آنجا مقام کرد.«100  ــرف وزیر غیاث الدین، راهی هندوس کریم الش
ناصرالدین منشی، مؤلف کتاب سمط  العلی نیز همین نظر را با کمی تفاوت ارائه کرده و بیان می دارد 
ــرزمین عراق عجم حاکم شد، براق حاجب را به شحنگی شهر اصفهان و  که چون غیاث الدین بر س
ــاهیان را مغشوش و بی سرو سامان  ــؤول کرد ولی چون براق اوضاع خوارزمش تحصیل اموال آن مس
دید »اجتناب و تباعد گزیدن، اولی شناخت و با قوم و حشم و خیل و خدم و چند ملوك از درگاهیان 
سلاطین خوارزمشاه چون سونج ملک و سنکرملک و کلرملک و غیرهم متوجه کرمان شدند بر عزم 
ــمس الدین ایلتوتمش، پادشاه هندوستان، که از قراختا بود... .«101  ــتان و لحوق به سلطان ش هندوس
ــتان  ــد و براق راهی هندوس برخی نیز برآنند که اگرچه میان براق و وزیر غیاث الدین نزاع ایجاد ش
ــاه دهلی بلکه به عزم  ــمس الدین التوتمش پادش ــلطان ش ــتن به س گردید اما وی نه به جهت پیوس
پیوستن به سلطان جلال الدین عازم هندوستان گردید. از جمله مورخانی که بر این عقیده اند می توان 
ــتوفی صاحب کتاب تاریخ گزیده و معین الدین نطنزی صاحب کتاب منتخب  التواریخ  به حمدالله مس
یعنی اشاره نمود. وی در این باره چنین می نگارد که: »... براق حاجب، ملازم سلطان غیاث الدین شد 
ــدی که داشت با براق حاجب وحشتی  ــت. وزیر غیاث الدین از حس و به مرتبه حجابت او متصف گش
ــافهه نزاع های فاحش در میان آمد براق حاجب از غیاث الدین  پیدا کرد. بعد از آنکه دو کرت به مش

98. جوینی، ج2، ج2، ص 202.
99. همانجا.

100. رشیدالدین، ص 24.
101. منشی کرمانی، ص 23. 
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رخصت طلبید و به راه کرمان بر عقب سلطان جلال الدین، عازم هندوستان شد... .«102 
ــه گرفت که براق حاجب با  ــده می توان چنین نتیج ــوع و با تأمل در منابع متقدم یادش در مجم
ــلطان محمد و نزد فرزندش غیاث الدین، منزلت و  ــته بود هم در نزد س درایت و تدبیر خویش توانس
اعتباری والا یابد و با توجه به اینکه سلطان محمد، اتابکی غیاث الدین را به وی سپرده بود وی نیز 
ــلطان  ــوز مغول و س ــفر و حضر غیاث الدین را همراهی می نمود. بعد از حملات خانمان س دائماً در س
ــته و حجابت او را نیز عهده دار بود  ــلطان غیاث الدین حضور داش محمد، براق همچنان در خدمت س
اما دریغ که در درگاه شاهان و شاهزادگان خوارزمشاهی نیز همچون دربار شاهان قبل و بعد از آنها، 
آنچه بیش از همه میان درباریان رواج داشت سعایت، بدگویی از یکدیگر نزد شاه و تملق گفتن وی 
بود. در دستگاه غیاث الدین نیز وزیری با نام تاج الدین کریم الشرف حضور داشت که با براق حاجب از 
ــبت به مقام وی حسادت می ورزید. این جریان ها سبب گردید که براق تصمیم  در نزاع درآمده و نس
ــتان گردد. سفری که هدف از آن از دید منابع  ــفر هندوس ــلطان گرفته و راهی س به ترك اردوگاه س
مختلف متفاوت است. اما آنچه حائز اهمیت است این نکتۀ اساسی است که نه تنها این سفر هیچ گاه 
ــت براق را طوری رقم زد که وی را حاکم سلسله ای با نام قراختاییان  ــید، بلکه سرنوش به انتها نرس
کرمان ساخت. آنچه در اکثر منابع ذکر گردیده و نویسندگان این آثار بر آن متفق القولند نزاعی است 
که میان براق با شجاع الدین ابوالقاسم والی کرمان، رخ داده است. تاریخ جهانگشای، جامع  التواریخ، 
ــمط  العلی، منتخب  التواریخ معینی، تاریخ گزیده، روضه  الصفا، حبیب  السیر، تاریخ کرمان و تاریخ  س
مفصل کرمان، همه برآنند که براق حاجب قصد عبور از کرمان را داشت اما شجاع الدین ابوالقاسم در 
اموال و پری چهرگان حاضر در سپاهیان براق طمع ورزید و با لشکری عزم درگیری با وی را نمود، 
ــجاع الدین بود که سر بر باد داده و توسط سپاهیان براق در هم شکسته شد و به  ــرانجام این ش اما س
این ترتیب کرمان بدست فرستاده ای از قراختاییان افتاد. فردی که اگرچه اقوام و نزدیکانش چندی 
ــرانجام چنگیز خان مغول سرکوب شده و  ــاه و س ــط کوچلک خان نایمانی، محمد خوارزمش قبل توس
دولتشان )قراختاییان ماوراءالنهر و ترکستان( از میان رفته بود، خود بار دیگر دولتی با نام قراختاییان 

بنیاد نهاد اما این بار در سرزمینی جدید با نام کرمان. 

نتیجه گیری
ــتار علاوه بر بررسی روابط میان دو دولت قراختایی و خوارزمشاهی و ایلچیان قراختایی  در این نوش

102. معین الدین نطنزی، منتخب التواریخ معینی، به اهتمام پروین استخری )تهران: اساطیر، 1383(، ص 24.
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ــت دو نفر از این ایلچیان به طور اختصاصی مورد  ــاهی، سرگذش ــلاطین خوارزمش حاضر در دربار س
ــی قرار گرفت؛ دو برادر با نام های براق حاجب و خمتبور تاینگو. تأمل در منابع تاریخی متقدم  بررس
ــفیر قراختایی میان منابع تعارض بسیار  ــاخت که در باب سرگذشت این دو س ــکار س این نکته را آش
وجود دارد. به همین خاطر تلاش گردید تا با تأمل و تعمق بیشتر بر روی منابع تألیف شده در مدت 
زمان نزدیک تر به دورۀ مورد نظر بیشترین استناد به گفته های این مورخان داده شود. نتایج حاصله 
به این ترتیب بود که: 1. براق حاجب و برادرش خمتبور تاینگو ـ در زمان آخرین گورخان قراختایی 
ــته اند که یکی مقام حاجبی گورخان را داشته و دیگری سرداری  ــته می زیس ـ که یلو زیلوگو نام داش
بخشی از سپاهیان وی را عهده دار بوده است. 2. این دو برادر از طرف یلو زیلوگو به عنوان ایلچی به 
ــلطان محمد خوارزمشاه فرستاده شدند و هدفشان گرفتن خراج معهود از سلطان بوده است.  دربار س
3. سلطان محمد اگرچه در ابتدا با آنان برخوردی تند و خشن دارد و حتی دستور حبس آنان را صادر 
می نماید اما پس از پیروزی قطعی بر قراختاییان، این دو برادر به سبب تعلق داشتن به طبقات بالای 
حکومتی می توانند نظر مساعد سلطان را جلب نمایند و در نزد وی نیز به مقام های والایی همچون 
حاجبی سلطان و سرداری بخشی از سپاهیان وی برسند. 4. یکی از مواردی که بسیاری از مورخان را 
به اشتباه افکنده است، شباهت نام برادر براق حاجب با بزرگ ترین سپهسالار گورخان های قراختایی 
ــت که تاینگوطراز بزرگ ترین سپهسالار قراختاییان بود  ــت. در توضیح این مطلب باید بیان داش اس
ــپاه را بر عهده داشت. وی با توجه به دوران طولانی حیات خویش  ــه سرداری س که از زمان یلوتاش
ــالاری کل سپاه را عهده دار بوده است. او  ــایر گورخان های قراختایی نیز همچنان سپهس در زمان س
سرانجام در سال 607 قمری و در نبردی که میان قراختاییان و خوارزمشاهیان در صحرای ایلامش 
ــاه درآمد و به زعم برخی از مورخان کشته شد و در آب  ــلطان محمد خوارزمش ــارت س رخ داد به اس
ــود و مقام مرتبه ای  ــاه ب ــد و به عقیدۀ بعضی دیگر تا آخر عمر در نزد خوارزمش ــون انداخته ش جیح
ــرداران آخرین  والا یافت. برادر براق حاجب، فردی با نام خمتبور تاینگو بود که وی نیز اگرچه از س
گورخان قراختایی بود اما با آن تاینگوطراز فرق می کند. وی نیز به همراه برادر خود به دربار سلطان 
ــلطان محمد را نیز عهده دار گردد.  ــرداری بخشی از سپاهیان س ــت س محمد راه یافت و حتی توانس
ــت که او بنا به گفته جوینی، در هنگام حمله مغولان و در حالی  ــت وی باید بیان داش دربارۀ سرنوش
ــهر بخارا  ــت در درگیری با مغولان در حوالی ش ــپاهی را بر عهده داش که فرماندهی چندین هزار س
ــی دو شخصیت مهم و  ــید. به این ترتیب یکی دیگر از نتایج اصلی این پژوهش بازشناس به قتل رس
بانفوذ قراختایی با نام های تاینگوطراز و خمتبور تاینگو است که شباهت نام آنان به یکدیگر بسیاری 
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ــتباه سرنوشت یکی را برای دیگری  ــبب گردیده تا به اش ــتباه افکنده و س از مورخان متقدم را به اش
رقم بزنند. 5. درباره ی چگونگی حضور براق حاجب در کرمان نیز میان منابع مختلف، تعارض بسیار 
ــلطان با نام  ــت که براق، اتابکی یکی از فرزندان س وجود دارد اما آنچه بر همگان محرز بوده این اس
غیاث الدین پیرشاه را نیز علاوه بر سایر مقامات خود برعهده داشت. غیاث الدین پیرشاه، کوچک ترینِ 
پسران سلطان بود و حکومت کرمان، مکران و کیش به وی تفویض شده بود. برخی از منابع برآنند 
ــز از درگیری بین براق با  ــود، حکومت کرمان را به براق تفویض کرد و برخی نی ــه غیاث الدین خ ک
ــلطان اجازه یافت  ــخن به میان آورده و بیان می دارند  که براق پس از درگیری، از س غیاث الدین، س
ــز نظرات متفاوتی را بیان  ــه منابع، دربارۀ هدف از رفتن به هند نی ــتان رود. هر چند ک ــا به هندوس ت
ــتن به جلال الدین می داند و دیگری از پیوستن به ایلتوتمش، سلطان  می دارند و یکی هدف را پیوس
ــفر هیچگاه به آخر نرسید و سرنوشت بر آن بود تا  ــخن به میان می آورد. اما این س ختایی دهلی، س
ــم، بر کرمان مستولی شده و پایه گذار حکومتی با نام حکومت  ــت شجاع الدین ابوالقاس براق با شکس

قراختاییان کرمان شود. حکومتی که بیش از 8 دهه دوام یافت. 
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